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  چكيده
هاي اجتماعي و فرهنگي مختلف معنـا،   نساني است كه در نظامخنديدن كنشي ا

ــكل ــاوتي دارد  مصــداق و ش ــي متف ــاني و عمل ــاي بي ــدن در . ه ــاي خندي معن
بندي اجتماعي و فرهنگي جامعه اسلامي در قرون ميانه در قالـب ادبـي    صورت

بررسي مباني و تحـول ايـن   . پردازي شده و سبك بياني معيني يافت طنز مفهوم
-تواند سبب شناسايي وضـعيت اجتمـاعي   ايي در فرهنگ ادبي طنز مينظام معن

شدن مفاهيم،  مند يابي و نظام از اينرو روند ساخت. فرهنگي جامعه اسلامي شود 
-هاي نـوع ادبـي طنـز در زمينـه تـاريخ فرهنگـي       معاني، موضوعات و مصداق

پرسش اصـلي ايـن اسـت كـه رونـد      . اجتماعي متون تاريخي مساله مقاله است 
يابي نوع ادبي طنز كـه كـنش انسـاني،اجتماعي، فرهنگـي خنديـدن را در       شكل

هاي مختلف هـزل، هجـو، مطايبـه و طنـز و      بافت تاريخي ايران اسلامي به فرم
دهد كه نوع ادبي طنـز در   ها نشان مي ؟يافته ساخت، چگونه بود غيره معنادار مي

ي انتقادي فهميده طبع عنوان شوخ ادب فارسي، در معناي خاص و جديدي كه به
شود، در تاريخ ادبيات فارسـي نخسـتين جايگـاه معينـي نداشـت و شـامل        مي

فردي و معطـوف بـه كـنش     اي از مفاهيم و مصاديق مشابه و بيشتر بين مجموعه
بـه زمينـه تـاريخي پيچيـده      قـرن، بنـا   شد كه طي شـش  خنديدن يا خنداندن مي

فـردي و   ن، از حالـت ميـان  اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه اسلامي در ايـرا 
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طبعي اجتمـاعي در جوامـع جديـد     گروهي عربي خارج و در معناي شوخ درون
  .چندفرهنگي تثبيت شده است/اسلامي چندقوميتي

تاريخ اجتماعي ايران، تاريخ فرهنگي ايران، طنز در ادبيات عربـي،   :ها واژهكليد
  .طنز در ادبيات فارسي

  
  مقدمه .1

طنز در زبان فارسي مي تواند چشم انـدازهاي نـويني بـه تـاريخ     ادبي  1بررسي تاريخي نوع
عموما مطالعات اين حـوزه  . فرهنگي و اجتماعي جامعه و فرهنگ ايرانيان مسلمانان بگشايد

ساختار ادبيت آن داشـته و در  /به مفاهيم و متون ادبي براي شناخت نظام» زماني هم«نگاهي 
نوع ادبي با زمينـه تـاريخي آن دوران و در عـين    توانند نسبت بين فرم و محتواي  نتيجه نمي

لـذا در مقالـه حاضـر از    . را توضيح دهند  گيري و شكل يابي و تحولات آن حال روند شكل
 معـاني،  مفاهيم، شدن مند نظام و يابي ساخت استفاده شد كه در آن روند» در زماني«رويكرد 

 و مولفـان  اجتمـاعي  يفرهنگ ـ تـاريخ  زمينـه  در ادبـي  نوع يك هاي مصداق و موضوعات
: 1387فتـوحي،  : نـك (شـود   مـي  ممكن بينامتني نگرشي واسطه به تاريخي متون مخاطبان

  .)؛ بخش اول1388؛ زرقاني، 103- 109
اي ادبي فهميده شده است كه ماهيتي ثابت و مفهومي معـين و    طنز عمدتا به مثابه پديده

يخي آن موضوعاتي كه به عنوان نيز مصاديقي مشخص داشته است؛ اما بر اساس رويكرد تار
طنز موجب خنديدن در يك فرهنـگ ماننـد فرهنـگ ايرانـي اسـلامي مـي شـود، مفـاهيم،         
مصاديق، شيوه هاي ادبي و بياني خود را در روند و زمينـه اي تـاريخي و بـافتي اجتمـاعي     

  .سياسي اقتصادي فرهنگي كسب كرده است
گي اسلامي با اشَكال گوناگونِ هجـو،  هاي بيان ادبي حول مفهوم خنديدن در فرهن  شيوه

هزل، مطايبه و طنز و غيره خود را نمايان ساخته است؛ اما بر اسـاس رويكـرد تـاريخي بـه     
اي عوامل و زمينه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ادبـي و يـا حتـي      موضوع در هر دوره
اي مفـاهيم و  شود تا طنز و طنزپردازي كه يكي از اصطلاحات عام بـر   اقتصادي موجب مي

فرهنگي خنديدن است، دگرگون شده و در قالبي مشخص مانند /مصاديق حول كنش انساني
مساله اين مقاله نيز شناسايي روند تحول مفاهيم و مصاديق . هجو يا مطايبه يا هزل بروز يابد

فرهنگي خنديدن در فرهنگ اسلامي در زمينه تاريخي جامعه مسلمان ايراني /كنش اجتماعي
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 ادبي هاي بندي تقسيم با طنز ادبي نوع قالب در كه است ن نخستين تا سده هاي ميانهاز قرو
  . است شده در فرهنگ ادبي جامعه اسلامي شناخته هجو و هزل و مطايبه مانند

ــش ــلي پرس ــن اص ــت اي ــه اس ــد ك ــكل رون ــابي ش ــوع ي ــي ن ــز ادب ــه طن ــنش ك  ك
 مختلـف  هـاي  فـرم  به لامياس ايران تاريخي بافت در را خنديدن فرهنگي/اجتماعي/انساني
  است؟ بوده چگونه ساخت مي معنادار غيره و طنز و مطايبه هجو، هزل،

ادبي، تـابعي  /توصيف و توضيح مؤلفان مقاله از چيستي و چگونگي اين پديدار فرهنگي
گرايي در رويكرد تاريخي در بررسـي پديـدارهاي انسـاني كـه تـلاش        است از مفهوم زمينه

زباني را با وضعيت اجتماعي، سياسـي و فرهنگـي   /اي  ر تحولات انديشهكند رابطه معنادا  مي
  .جوامع انساني يا زمينه كلان تاريخي نشان دهد

  
  پيشينه پژوهش .2

اند؛ اما برخلاف مقاله حاضـر كـه تحـول      پيش از اين پژوهش، آثاري به مسئلة طنز پرداخته
لامي تا قرن ششم هجـري مـورد   نوع ادبي طنز را در زمينه تاريخي آن از قرون نخستين اس

از آن جمله كتاب . اند بررسي قرار داده است، نگاهي موردي و محدود به اين موضوع داشته
منحصراً به بررسي طنز در   كه (Rosental,2011) نوشتة فرانتز روزنتال »طنز در صدر اسلام«

المعارف   دائره. صدر اسلام با تمركز بر متون عربي در دو قرن نخست اسلامي پرداخته است
دارد كه تنها به Hidja« (Basuani,1986)«نيز مقالاتي در خصوص طنز از جمله ) EI2(اسلام 

شوخ طبعـي در  «كتاب . پردازد  بررسي برخي جنبه هاي ادبي طنز از قرون متقدم تاكنون مي
، همـو (» مقدمه اي بر طنز و شوخ طبعـي در ايـران  «و ) 1377حلبي، ( »ايران و جهان اسلام

ديگر آثار مشابه در اين زمينه نيز طنز را در دوران هـاي تـاريخي از لحـاظ ادبـي      و )1365
پردازد و بـه    هاي طنزپردازي مي  بررسي كرده و تنها به طنزپردازي شاعران و يا انواع تكنيك

همچنين مقالاتي در زمينه طنـز بـه رشـتة تحريـر     . كند  اي نمي  هاي گوناگون طنز اشاره  زمينه
، 1384- 1383؛ اصـغري،  34، شـماره 1387زادگان،   اسماعيل(آمده كه برخي به خود طنز در

بررسـي  ) 180، شـماره 1385كرمـي،  (اي از زمان   و برخي ديگر طنز را در برهه) 153شماره
در مقاله حاضر تلاش بر آن است كه بـا بررسـي كاربسـت واژه هـا و مصـاديق و      . اند  كرده

فرهنگـي خنديـدن در متـون تـاريخي از قـرون      /اجتمـاعي /مفاهيمي كه حول كنش انساني
نخستين اسلامي انجام شده است و مولفان آن به اين موضوعات و مصاديق، مفهوم طنـز و  

گيري نوع ادبي طنـز را در ادبيـات دوره    مفاهيم وابسته به آن را اطلاق كرده اند، روند شكل
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بررسـي قـرار دهـيم وگونـاگوني     اسلامي تا قرن ششم در زمينه تاريخي ايـن دوران مـورد   
م هجـري  هاي اول تا شش ـ  موضوعي نوع ادبي طنز را كه در ادبيات فارسي و عربي در سده

  .پديد آمده است بيان كنيم
  
  ة طنز و تحول معناييواژ .3

ابـن منظـور،   (به معناي سخريه يا مسخره كردن اسـت ) نزَُ طنَزاًطنَزََ يطْ(اي عربي از  طنز واژه
؛ در عين حال كه سخريه نيز به معناي ذليل كردن و تحقيـر  )ذيل واژه طنز 207: 8، ج1925

 لغـت  در تهكمّ«. اند  كردن آمده است هرچند بعضي ريشه اصلي طنز را طعنه و تهكمّ دانسته
 اسـت  آن بيـان  علم اصطلاح در و است انداختن دست و استهزاء و كردن مسخره معناي به
در ). ذيـل واژه طنـز  :1375داد، ( »باشـد  تحقيـر  ستايش اين زا هدف اما بستايند را كسي كه

ادبيات كهن فارسي اصطلاح طنز، معناي طعنه زدن و مسخره كردن داشته اسـت و در آثـار   
اي  گونـه   بـه ) Parody(هاي هجـو، هـزل و لطيفـه يـا جوابيـه        شاعران و نويسندگان با شكل

ايـن واژه  ). 11:1382؛ جوادي، ”EI2: s.v ”Hidja(غيرمستقيم و غيرصريح به كار رفته است
 م( ، نظـامي .)ه 6 ق( ، خاقـاني .)ه 583 م( و در آثار شاعراني مانند انـوري  تاريخ بيهقيدر 

براي نمونه بيهقي با استفاده از واژه طنـز  . نيز به كار رفته است.) ه 627 م( و عطار.) ه 608
كـه   طنـز ت ايشـان و سـخنان   آنچه ديده و شنيده از احوال نوخاستگان و حركا«:مي نويسد

  ).917: 3، ج1374بيهقي، (» گفتند، باز راند مي
  ):به كار برده استمسخره طنز به معناي () 62: ليلي و مجنون(نظامي 

ــز ــدارد آزرمطنـ ــد و نـ ــي كنـ  چون چشمش نيست كي بود شـرم    مـ
  )711: 2ديوان اشعار، قصيده ( عطار نيشابوري

 گه زنده دل به طال بقـايي كـه مرحبـا      از كسيطنزگه مرده دل ز يك سخن
در جواب رشيدالدين وطواط كـه او را  ) 10ديوان اشعار، بخش قصايد، قصيده (خاقاني

  :مدح گفته بودگويد
 خورشـيد خوانـَد آن جـوزا    طنـز مرا به   تر از مه سي روزه ام مهي سي روز  زبون

  )159غزل شماره (انوري 

  كار فلان زود به افغان رسيدطنز اي به  گويبشنوي افغانم و 
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آوردن   بعضي از محققان بر اساس تعريف معاصرشان از ماهيت طنز، يكي از علـل روي 
به طنز و طنزپردازي را حكومت هاي ظالم يا فساد هاي رايج در جامعه در هر دوران بيـان  

ود را آزادانـه بـه زبـان    اند حرف و سخن خ ـ  توانسته اند كه مردم تحت سلطة آنان نمي  كرده
: 1390مدرسـي،  (انـد    آورند؛ پس برخي اديبان انتقادات خويش را در قالب طنز بيان كـرده 

؛ اما پذيرش اين تبييين تقليل گرايانه كه برآمده از جايگاه طنز در )140: 1385 اصلاني، ،340
عي معاصـر  اجتما - ادبيات مدرن و نيز توليد و مصرف ادبي آن در فضاي تحولات سياسي 

ايران از عصر مشروطه تا انقلاب اسلامي بوده است، مانع از درك تنوع و تحول موضـوعي  
بـه خصـوص كـه بـه دليـل      .  شود هاي پيچيده برآمدن و تثبيت يك نوع ادبي مي  و نيز زمينه

تحولات ادبـي در دوران معاصـر و تاثيرپـذيري ادبيـات فارسـي از مباحـث حـوزه نقـد و         
شناسي  بيات مدرن غربي مفهوم و تعريف نوع ادبي طنز در حوزه سبكشناسي ادبي اد سبك

ادبيات فارسي دچار تحولاتي شد كه وجه اجتماعي سياسي ادبيات را بـراي تعريـف انـواع    
بعضي تحقيقات نشـان مـي دهـد در ادبيـات فارسـي      . ادبي بيشتر مورد تاكيد قرار مي دهد

ميز انتقادي با ابعاد اجتماعي سياسي نيـز در  معاصر واژه طنز به معناي جديد كنايه مسخره آ
زمينه تاريخي تحولات سياسي ايران معاصر به خصوص اواخر دوره پهلـوي دوم، سـاخت   

 و نيز آريـن  186 – 167، 62: 1388قوام، (يابي و مفهوم پردازي و مصداق يابي شده است 
  ).11: 1384 ، جوادي،142- 140: 1385 ، اصلاني،39: 2ج ،1372 پور،
بكار بردن كلمه طنز براي انتقادي كه بـه صـورت خنـده آور و    «ابراين مي توان گفت بن

هر چند كـه طنـز در تـاريخ     .مضحك بيان شود در فارسي معاصر سابقه زياد طولاني ندارد
ولي استعمال وسيعي به معنـاي اروپـايي آن   ، رفته  كار  بيهقي و ديگر آثار قديم زبان فارسي به

عربي و تركي كلمه واحدي كه دقيقاً اين معني را در هر سه زبـان  ، رسيدر فا. است نداشته 
رفـت كـه بيشـتر جنبـه انتقـاد       كار مـي   سابقاً در فارسي هجو به. است برساند وجود نداشته 

در فارسي هزل را نيز به كار . مستقيم و شخصي دارد و اغلب آموزنده و اجتماعي هم نيست
؛ بنـابراين  )11: 1384جوادي، (» جنبه مزاح و مطايبه دارد اند كه ضد جد است و بيشتر برده

تاكيد بر ابعاد اجتماعي و انتقادي اين نوع ادبي در فرهنگ اروپايي، معيار تمايز تعريف طنـز  
از ديگر انواع ادبي تصور شده و همين الگو در بين محققان ايرانـي پذيرفتـه شـده و بـراي     

  . نت اسلامي ايراني نيز بكار رفته استتبيين و توصيف متون تاريخي پيشامدرن س
تعريف معيار مقاله حاضر درباره طنز براي بررسي تحـول ايـن مفهـوم و مصـاديق آن،     

در درون مناسبات اجتمـاعي و فرهنگـي    »خنديدن انساني كنش«درنظر گرفتن معنادارشدن 
يق آن از جامعه ايران اسلامي است و بررسي معنايابي آن در روند تحول موضوعات و مصاد
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شكل بيان ضمني و غيرصريح در روابط محدود فردي يـا درون گروهـي بـه پديـداري در     
فرهنگ ادبي و سخن گفتن عامه و رايج در بيان روابط اجتماعي و ميـان گروهـي در شـيوه    

اجتماعي شفيعي كـدكني از طنـز در قالـب عبـارت     /بياني است كه در تعريف متفاوت ادبي
  ).39: 1384شفيعي كدكني،(ديده مي شود » ع نقيضينارائه تصوير هنري اجتما«

  
  ي مشابه دالّ برآنها واژهتفاوت طنز و ديگر  .4

بيش از  يي بر طنز و شوخ طبعي در ايران  مقدمهدر ادبيات تحقيقي راجع به طنز مانند كتاب 
ن آنها در اي دلالت بر مفهوم طنز دارد؛ اما پركاربردتري  گونه  دويست واژه آمده كه هر يك به

هايي چون هجو، هزل، فكاهه و لطيفه دانست كه با طنـز تفـاوت     ادبيات فارسي را بايد واژه
پـس از ورود  . هجو و هزل از زبان عربي وام گرفتـه شـده اسـت   ). 97: 1364حلبي، (دارد 

محجـوب،  (شـود  اسلام به ايران نيز از دوران سامانيان هجو گفتن در متون ادبـي ديـده مـي   
و كـه بيشـتر بـر بـدزباني، انتقـاد تلـخِ       /ج/ي ه اي است عربي از ريشـه  هجاء واژه. )84:تا  بي

) . .EI2, s.v. Hidja(آميـز دلالـت دارد     آميز و تاختن به ديگران با نظـم و نثـر فحـش     توهين
كـار    كنـد و گـاه الفـاظ ناشايسـت بـه       هجوگو منظور خود را صـريح و مسـتقيم بيـان مـي    

اي سطحي اسـت،    در مقايسه با فكُاهه كه خنده). 136 و135: 1387، زادگان  اسماعيل(برد  مي
ا طنـز انديشـه      رو چندان عمق مطلب را بيان نمـي   عمري كوتاه دارد و از اين هـا را    كنـد؛ امـ

اش معنايي خـاص   طور كه هجو به خاطر تندي  ؛ همان)11: 1383اصغري، (كند  تحريك مي
برآننـد كـه   ) 14:1382؛ جـوادي،  19- 17 :1364،حلبي(برخي نويسندگان. دهد به دست مي

آور   هزل داراي معاني مختلفي مانند شوخي كردن با ديگران، سخن دروغ و كذب، كلام شرم
نيز گفته شده است كه هر گاه شوخ طبعي پا را از حـريم  . و مخالفت با پند و حكمت است

لطيفـه نيـز   ). 36:1387زهـرا اسـدي،   (خود فراتر گذاشته و به هرزگي بيانجامد هزل است 
 Iranica, s.v(آور است كه تأثير چنداني جـز خندانـدن مخاطـب نـدارد      داستان كوتاه خنده

"Humor”. ( هـاي آنهـا اشـاره شـد،       گونه كه در تعاريف انواع طنز و تفاوت  بنابراين همان؛
سـت؛  مفهوم طنز مفهومي امروزي است كه درگذشته با اشَكال گوناگون خود را بروز داده ا

اما نويسندگان مقاله حاضر در بيان اعم موارد تاريخي با تسـامح از اصـطلاح طنـز اسـتفاده     
هاي نخستين و ميانـه در    كند تا انواع مفاهيم و مصاديق طنز كه در پايان دوره زماني سده  مي

بااين وجود معيـار بحـث در ايـن مقالـه     . قالب طنز تعريف و شناخته شده را مشخص كند
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شـفيعي  (اسـت » ارائه تصوير هنري اجتمـاعي نقيضـين  «ف شفيعي كدكني يعني همان تعري
  ).1: 1384كدكني، 

شود اصطلاح طنز كه از زبان عربي بـه زبـان فارسـي دري      با اين مقدمات مشخص مي
گـاه مـا را بـه ايـن دريافـت        منتقل شده است، اگر به مثابه يك نظام مفهومي ديده شود، آن

اهيم همراه با اين واژه كه حول كنش انسـاني خنديـدن بيـان شـده     رساند كه معاني و مف  مي
ها و هنجارها، معناها و باورهاي رايج درباره خنديدن   است، نشان دهنده كدام ارزش داوري

در جامعه اسلامي در هر دوران است تا در نهايت معناي فعلي در ذيل مفهـوم طنـز متعـين    
اهيم و مصاديق ديگر اصطلاحات ايـن حـوزه   شده و مصاديق خاص خود را در تمايز با مف

خصوص كه در روند زماني، ابعاد   مانند هجو، هزل، فكاهه، مطايبه و غيره پيدا كرده است؛ به
اجتماعي و جمعي بر اين نوع از خنديدن و خنداندن ذيل تعريف طنـز افـزوده شـده و در    

  . نهايت چنين معنايي از آن مراد شده است
كه عملاً تحول مفاهيم و مصاديق اصـطلاح ادبـي طنـز را از زبـان      رسد آنچه  به نظر مي

عربي و پس از مواجه با فرهنگ ايراني موجب شده به نحوي كه ديگر مفـاهيم و مصـاديق   
خانواده معرف كنش خنديدن و خنداندن را در درون نظام معنايي و مفهومي   اصطلاحات هم

اش گرفتـه اسـت،     ربرد اجتمـاعي خود جذب كرده و در خدمت دوام حيات خويش در كـا 
زمينه تاريخي پيچيده است كه در قرون نخستين و ميانه اسلامي در شـرق اسـلامي پديـدار    

در تعريف معناي ادبي طنز اگر به ريشه و مصداق و معنـاي مسـخره كـردن بـه     . شده است
فراتـر از  اعراب براي طنز تامل كنيم، رابطه اي دو سـويه  /عنوان برابرنهاد فرهنگ ادبي عربي

روابط فردي وجود دارد كه در معناي ذليل كردن و تحقير كردن، در وقتي بكـار مـي رفتـه    
است كه فردي را بدون اجرت به كار مي گرفتند و يا به خاطر ويژگي كه نداشت تحقير مي 

 قهـر  تحـت  و نباشـد  خـود  مالـك  و شـود  تدبير ديگري سوي از كه مقهوري يا هر«شد و 
در ايـن  ). ابن منظور، همان، ذيل واژه سخر(» است شده تسخير و رمسخ كند، عمل ديگري

معنا و مصداق واژه طنز در فرهنگ ادبي عربي، وجه اجتماعي فرادستي و منظـر انتقـادي از   
نوع هنجارهاي سلبي در روابط منزلتي بين گروهي جديد و كنشگران فعال در درون دنيـاي  

فرودسـتان ايـن رابطـه و مناسـبات اجتمـاعي       به عنـوان » ديگران عجم«زبان عربي نوين با 
فرهنگي سياسي اقتصادي مشهود است كه با فضـاي دوران فتوحـات و فرهنـگ و جامعـه     

معنايي كه از خصائص نوع . مبتني بر مواليت در سده هاي نخستين اسلامي هم پوشاني دارد
نه شده است و ادبي طنز يا ادبيات خنديدن در فرهنگ اسلامي تعريف و قالب گيري و نهادي

  . پس از آن عموميت يافته است
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به نظر مؤلفان مقاله حاضر، آنچه كه باعث اين تغيير معنايي از فرهنگ عربي تا فرهنـگ  
اسلامي شده است، پيچيدگي و تنوعات و سرعت تغييرات و برآمـدن متغيرهـاي سياسـي،    

يـراث زبـاني و   اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي جديد است كه پيشـتر در بايگـاني معنـايي و م   
اي و فرهنگي اعراب مسلمان پيش از مهاجرت از عربستان وجود نداشـته همـانطور     انديشه

/ زبـان / فرهنـگ / كه ايرانيان زرتشتي پيش از مواجهه با تجربه جديد ستيز و سازش با قـوم 
موقعيتي قـرار نداشـتند بنـابراين مناسـبات و     /دين جديد اعراب مسلمان در چنين وضعيت

اي   فرهنگي جديد بعد از ورود اعـراب و مسـلمان شـدن مغلوبـان، زمينـه     /اعيفضاي اجتم
تاريخي براي تغيير مفهومي و مصداقي طنز از يك بيان ادبي به نوع ادبي در فرهنگ ادبي و 

  .با صورت بندي اسلامي بوجود آوردسخنوري جامعه پيچيده جديد 
  

  زمينه تاريخي جوامع مسلمان در قرون نخستين اسلامي .5
منطق سـتيز و  . پس از ورود  اعراب و اسلام به ايران، گروهي از مردم به دين تازه درآمدند

سازش در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين رويداد بزرگ و پيچيده در نهايـت منجـر   
گيري روند تاريخي اي از مواجهه ميان فرهنگي اعراب و ايرانيـان در قالـب تغييـر      به شكل

ير فرهنگ و نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سياسي و مناسبات اقتصـادي و  دين و نيز تغي
گروه بندي هاي عقيدتي شد كه در پديداري تاريخي با عنوان جوامع مسلمان ايراني فارسي 
زبان در سده چهارم هجري در عرصه تاريخ تمدن اسـلامي تحقـق يافـت و آنـرا از ديگـر      

ابعادي از اين روندهاي تغيير . م متفاوت ساختجوامع مسلمان در مركز و غرب جهان اسلا
و تبديل و تحول فكـري سياسـي اجتمـاعي و معناهـاي جديـد آن، در عرصـه فرهنـگ و        

معين زبان فارسي دري به عنوان زباني ميانجي    طور  طورخاص ادبيات عرب و همچنين به  به
  ).، بخش سوم و چهارم1394فراگنر، (فرهنگي قابل مشاهده است 

 هاي گوناگون ادبي مانند مثالب  يان و اعراب با سرودن اشعار و نوشتن متون در قالبايران

، )افـراد  هـاي ¬حسـن  و هـا ¬خـوبي  ذكر(، مسامره )افراد هاي بدي و نقائص، معايب ذكر(
جويي يا  هاي فرهنگي قوم رقيب را از راه عيب فضائل و مناقب افراد و ايام و شهرها، ويژگي

فرهنگـي در   هـاي ميـان   اند به نحوي كه بعضي محققان از اين چـالش  مفاخره برجسته كرده
محققـان تـاريخ ادبيـات فارسـي و عربـي نيـز در       . انـد  قالب نهضت ادبي شعوبيه ياد كـرده 

شناختي و ادبي خود به اين تحولات در حوزه ادبيات فارسي و عربي  هاي سبك بندي تقسيم
هاي ادبي در اين دوران كه در زبان  ز اين قالبيكي ا. اند اشاره كرده و به تحليل آن پرداخته
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گيري بود، مفاهيمي بود كـه بعـدها در قالـب     و نوشتار عربي و فارسي جديد در حال شكل
 :و نـك  59: 1362ب،ي ـ؛ گ351: 1422 م،يابـن نـد  (هويت معين و مستقلي يافت  طنزادبي 
  . ) 311 -  269، 1ج : 1364متز،  ؛1361 ،يفاخور

هـا و خـرده    گيري جامعه جديد مسلمانان كه از اقوام و زبـان  و شكل با برآمدن عباسيان
هاي مختلف بود، زبان و ادبيات عربي و پـس از آن زبـان فارسـي تحـولات ادبـي       فرهنگ

وطن جديد  خاصي را به خود ديد؛ به خصوص كه خلافت عباسي و شهر بغداد نماد جهان
تبار تـازه مسـلماني شـد كـه      ايراني اسلامي و فرصتي براي حضور موالي عجم و نيز دبيران

تلاش داشتند در فرهنگ اسلامي كه به زبان عربي در جامعه اسلامي و به خصوص نخبگان 
اي بـين فـرق    به غير از اينكه مجادلات فرقـه . آن جريان داشت، جايگاه خود را تثبيت كنند

ده سـاخته و در  هاي قومي و زباني و منطقه اي را گسـتر  اهل سنت و شيعيان نيز اين تفاوت
هـاي   نتيجه، ادبيات عربـي و بعـدتر ادبيـات فارسـي بـه مجـالي بـراي مواجهـه و چـالش         

  .هاي جوامع مسلمان تبديل شد فرهنگ خرده
هاي  ترين حوزه ي چالش ميان عربي و فارسي، يكي از مهم  قالب ادبي طنز در اين ميانه 

توانسـت بـه    ادبي وجود دارد، مـي ادبي بود كه با توجه به شيوه خاص بياني كه در اين نوع 
هـاي   هاي خود را در عرصه رقابت  هاي ضمني يا غيرصريح، مصداق ظرافت و البته با دلالت

حال كـه مخاطبـان بيشـتري در سـطوح       فرهنگي، سياسي، اجتماعي و عقيدتي بيابد؛ درعين
خود قرار  تر اجتماعي تا عامه مردم را تحت پوشش و نفوذ هاي فرودست نخبگان و نيز لايه

هاي مختلفـي   هاي گوناگون در منابع تاريخي قرون متقدم اسلامي، گزارش شاهد مثال. دهد
از چالش ميان حاكمان و درباريان و نخبگان فرادست جامعه بـا شـاعران هجوگـوي و نيـز     

كردند، آمده  سنج كه از دربار و شهري به دربار و شهري ديگر مهاجرت مي طنزپردازان نكته
ان از اهميت و ماهيت اين نوع ادبي در مناسبات اجتماعي و نيز زمينه تـاريخي  است كه نش

  . گسترش آن دارد
گستردگي قلمرو عباسيان و تفاوت رويكرد سياسي، فرهنگي و اجتماعي آنان با امويان  

ماني برآمدن و تثبيت اقتدار خلافت عباسي به عنوان يك حكومت گسـترده و عمـلاً    و همز
پذيري بوميان نخبه و يا فرودست جوامـع   اكثر جامعه اسلامي با روند اسلاممشروع در ميان 

هاي اسلامي از ماوراءالنهر تا اندلس، زمينه فرهنگـي نـويني را در    محلي در سراسر سرزمين
حوزه ادبيات عربي و نيز فارسي به عنوان زبان قلمرو شرقي خلافت عباسي پديد آورد كـه  

توان ديد كه مانند زبان فارسي  تركيب هاي جديد انواع ادبي مي را در گوناگوني و  بازتاب آن
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دري نتيجه برهمكنش سبك هاي بياني زبان هاي محلي جوامع غيرمسلمان و غيرعـرب بـا   
سبك هاي ادبي زبان و فرهنگ عربي جديد به عنوان زبان نخبگان ترقـي يافتـه در سلسـله    

  . مراتب جامعه اسلامي چندقوميتي و چندفرهنگي بود
هاي امراي محلي در شرق از طاهريان تا بويهيان و نيـز ورود و حضـور    تشكيل سلسله 

هـاي   گسترده عناصر ترك در اركان حكومت و نظام خلافت عباسي و بعدتر در اين سلسله
كـه از    خصـوص   هاي سياسي اجتماعي فرهنگي عقيدتي افزود بـه  محلي بر تنوع اين چالش

گيـري و نيـز    هـاي ماليـات   اقتصـادي از جملـه شـيوه   ميانه قـرن سـوم بـه بعـد تحـولات      
هاي مدعيان محلي يا ديني، زمينه تاريخي تحول در تنوع  هاي نظامي و نيز شورش رويارويي

ويـژه    با غلبه تركان در عرصه نظامي به. و ماهيت انواع ادبي به خصوص طنز را موجب شد
نيـز متـأثر از تغييـرات    با برآمدن حكومت سلاجقه و ضعف قدرت خلافت، فرهنگ ادبـي  

فزاينده و پيچيدگي هاي جديد فرهنگي سياسي اجتماعي جامعه، تنوع بيشـتري يافـت؛ بـه    
كه به شكل واضحي در حوزه ادبيات عربي و بيش از آن در ادبيات فارسي، نوع ادبي   نحوي

تـري يافـت و بـر حاميـان و      طنز بيش از پيش رواج و به لحاظ موضوعي گوناگوني افزون
 الــف؛ ؛1392 روزنتــال،(بــان عــرب و فــارس طنزپــرداز، تركــان نيــز افــزوده شــدند مخاط

ــو، ــدوس، ب؛ ،1385همـ ــگ، ؛207 – 75 ص: 1381لاپيـ ــراي، ؛1389 هاوتينـ  ؛1358 فـ
 التـون  ؛1381 گوتـاس،  ؛1386 حلاق، ابن ؛1387 آذرنوش، ؛1391 لمبارد، ؛1381چوكسي،

ــدزيهر، ؛1367 ــر، ؛1383 گل ــده، ؛1375 كرم ــت،ب ؛1389 متح ــري، ؛1364 ول  ؛1380 دفت
  ).1380 ايزوتسو، ؛1381 صباغ، جورج و هوانسيان

اين روند تحول مفهومي و مصداقي نوع ادبي طنـز در فرهنـگ اسـلامي و تأثيرگـذاري     
اكاني و سعدي شيرازي شاهد زمينه تاريخي در اين نوع ادبي را در نهايت در ادبيات عبيد ز

  .هستيم
  

ن بـه آداب،  خنديـد : ربي تا سده پـنجم هجـري  طنز در ادبيات فارسي و ع .6
  عقيده، نژاد و سرزمين

هاي اولية پس از اسلام،  مردم ايران با دين جديد برخوردهاي گونـاگوني داشـتند،    در سده
گروهي بر دين خود باقي ماندند، برخي نيز بنا بر دلائل مختلف مسلمان شدند؛ اما وضعيت 

گـري مـابين فرادسـتان     گيري رابطه حقـوقي مـوالي   گرايانه امويان و نيز شكل سياسي عرب
تبار جامعه جديد با فرودستان موالي هرچند كه از اقشار بالاي جامعه ايرانـي پـيش از    عرب
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هاي اجتماعي فرهنگي در كنار منازعات سياسـي   ورود اعراب بوده باشند، باعث شد رقابت
بعضي از موالي تازه مسلمان . مابين فرادستان جامعه و فرودستان اجتماع جديد شكل بگيرد

با ديدن اوضاع سياسي و اجتماعي دوران، تبعيض نژادي، ظلم و سـتم حكـام و بـه خـاطر     
. آوردن گذشته متفاوت خويش، با مبارزات مسلحانه راه قيام و شورش را در پـيش گرفتنـد  

م بـا  توانسـتند بـه طـور مسـتقي      گروهي مانند اديبان، نويسندگان، شاعران و كساني كه نمـي 
حكومت درگير شوند، از راههاي ادبي وارد شدند و جريان فرهنگي را شكل دادند كـه بـه   

معتقـد بودنـد    2سورة حجرات 13گروه شعوبيه با اشاره به آيه . معروف شد شعوبيهنهضت 
نارضايتي اين گروه منجر بـه  . كس بر ديگري برتري ندارد  كه همة اقوام با هم برابرند و هيچ

ها، بيان فضائل ايرانيان و نيز پشتيباني سياسي از علويـان    در هجو و طعن عرب تأليف آثاري
نويسندگان و شاعران عرب نيز براي مقابله با آنان به ايجاد آثاري گونـاگون  . و عباسيان شد

  ).2- 1: 1385، سجادي، 93- 85:  1385 آذرنوش،(پرداختند 
كه دچار تغيير شـد و مـوالي نيـز      ناين وضعيت با سقوط امويان و برآمدن عباسيان با اي

گـري در جامعـه نخسـتين     توانستند در حلقه قدرت حضور يابند؛ اما پايداري روابط مـوالي 
مسلمانان از عرب و عجم و نيز پيوستگي بين زبان عربي و زبان دين اسلام و نيز احسـاس  

يت جديـد  نارضايتي اعراب فرادست در نظام سياسي اجتماعي اقتصادي عهد اموي از وضع
گرايـي اسـلامي    گرايـي و امـت   وطن جامعه اسلامي در دوران عباسي كه به شكلي از جهان

هاي نويني خود را در جامعه  گرايي به شكل تمايل داشت باعث شد جريان فرهنگي شعوبي
تبار كه اكثرا دبيـران   ها و محافل و مجالس مواليان ايراني نوين اسلامي به خصوص در حلقه

الاري عباسي را تشكيل مي دادنـد، بازتوليـد كنـد و در عـين حـال از سـوي       نظام ديوان س
اي كـه   ترين عرصـه  با اين همه مهم. گرايي معرفي شود مخالفين نيز به عنوان زندقه و بدعت

هاي سياسي و نظامي اين كشاكش ادامه يافت، عرصه ادب و ادبيـات   ها و نزاع فراتر از تنش
ها را بنا به  ساختن اين تضادها و تعارض ي كه قابليت برجستههاي ادب بود و در اين ميان نوع

دوفوشـه  : نـك (ساختار روايي و ماهيت شيوه بياني و تخيل ادبي داشتند؛ طنز و هجو بـود  
ها بيشتر ميان   ؛ بنابراين، در قرون نخستين اسلامي طنزها و هجويه) 1372، واده، 1377، كور

هاست، موضوع برخي آثار منثور و منظوم طنز،  و زبان آن اعراب و ايرانيان و در رابطه با نژاد
  . جويي ايرانيان يا اعراب است  برتري

هجري مربوط به شعري  58به گفتة زرين كوب نخستين طنز به زبان فارسي در سال  
است كه مردم بخارا در مورد فرمانده عرب، سعيد بن عثمان، و عشق او به خاتون بخارا 
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؛ اما )72: تا  كوب، بي  زرين(دروغ گنَده ! كور خمير آمد، خاتون: اندبا اين مضمون گفته 
جا نمانده است، در نتيجه نخستين طنز فارسي را   از آنجا كه از اين شعر چيز زيادي به

هجري اشعارِ  64تا  60هاي   اند كه در فاصله سال  نسبت داده) ه69م (به يزيد بن مفرَّغ 
-318: 5، ج1387،طبري(را در مورد عباد بن زياد سرود  تآب است و نبيذ اسطنزآميزِ 

بهار،  ←: نك زين(و موجب خنده و مسخرة مردم بصره شد) 86: 1422، ؛ بغدادي319
كه به شكلي مشهود امور فرهنگي، سياسي   در دوره عباسيان با اين. )235-238 :1349

: 1383فاخوري، (د وهنري شيوة ايرانيان به كار گرفته و از قدرت اعراب كاسته ش
؛ اما تفاخر ميان عرب و عجم همچنان ادامه يافت، بتدريج بخشي از شعوبيان نيز )274

از شاعران شعوبيِ . اصل مساوات را كنار نهاده و به اثبات برتري نژاد خويش پرداختند
ر را نام برد كه د.) ه168 م(توان بشّار بن برد   سراي اين دوران مي  طنزپرداز و عربي

  :كند  كرده و اعراب را تحقير مي  شعرهايش به نژاد ايراني خويش افتخار 
ــي ــراَبِ عنِّ َرَ الأعــاخ ــأخبْرُِ فَ س  وعــنـْــه ــ ينَحـ  ارِخـَــلفَْل زاربـ
ريْ خـَزا د العْـ ت بعـ ــارِ  أحَينَ لبسِـ ــى العْقَ ــراَم علَ الك ــت موناَد 

ــةٍٍ ــابنَ راعيـ ــاخرُ يـ ارِ  وراعٍتفُـَ  بني الأحراَرِ حسبك منْ خسَـ
كُوــت ــتمإذا ظَنْ ــئْ ــإلَ شَ  راحٍى قالكَركتْـ لب  لـَغِ ي فالإطـارِ و 

كند، از خودم و از خـودش خبـر خـواهم      عرب مغرور را آن هنگام كه فخرفروشي مي(
ه و در داد؛ اي فرزند چوپان، حال كه پس از برهنگي، بدنت با لباس ابريشمي پوشـيده شـد  

همين خسارت بـراي تـو   ! كني؟  نشيني، به فرزند آزادگان فخرفروشي مي  مجلس بزرگان مي
! ) نوشـيدي   كه به آب نياز داشتي، با سگ از چالـة كنـار خانـه آب مـي      كافي است؛ هنگامي

  )116: 3، ج1415اصفهاني، (
  :ها بيزار بود و خود را بنده خدا مي دانست نه مولاي عربها  او از عرب

 مــولي العريــب فخُــذ بفخــركِ و أفخــر  أصبحت مـوالي ذي الجـلال و بعضـُهم
تو بندة خداوند صاحب شكوه و جلالي در حالي كه برخي از آنها بندة عربكانند، پس « 

  ).98: 3، ج1415اصفهاني، (» به خودت افتخار كن 
خليفه عباسي دستور . جو گفتبشاّر، خليفه مهدي و وزيرش يعقوب بن داوود را نيز ه

ضـيف،  (قتل او را صادر كرد و خواست كه ابتدا او را شلاق زنند كه بر اثر آن فـوت كـرد   
2004 :206.(  
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ابونـواس  . ، از ديگرشاعران طنزپردازِ ايرانيِ عرب زبان، بـود .)ه199 م(ابونوُاس اهوازي
لرشيد شد كه دستور كرد و همين هجويات او موجب خشم هارون ا  قبائل عرب را هجو مي

ضـيف،  (خاندان برمكي نيز بارها خواستار عفـو او شـده بودنـد    . داد او را به زندان بيفكنند
به دربار خليفه راه يافت؛ اما ) 198- 193:حك(وي هنگام خلافت امين عباسي). 224: 2004
و اخـتلاف افتـاد، ابونـواس در هج ـ   ) ه218- 198: حك(كه ميان امين و مأمون عباسي   زماني

  : امين چنين سرود
ــر    ألا فأَسقني خمَراً و قلُ لي هي الخمَـرُ ــنَ الجه ــراًّ إذا أمكَ ني ســق  و لاتسَ

توان شراب داد، پنهـاني    اكنون كه آشكارا مي. به من شراب ده و بگو اين شراب است« 
  .»نده

بـا  ) 300: 1383فـاخوري،  ( سخنان او خليفه امين را رنجاند و او را به زندقه متهم كرد 
سـاكت  ) ه276م(ها ماننـد ابـن قتيبـه     ها و حتي برخي ايرانيان طرفدار عرب  اين حال، عرب

  . ننشسته و با شعوبيان مقابله كردند
هايي بود كه ابتـدا دبيـر امويـان و سـپس دبيـر عباسـيان         نيز از موالي) 142م (ابن مقفع 

و ادب الصغير، ترجمه كليلـه و دمنـه را بـه رشـته      آثار بسياري از جمله ادب الكبير. گرديد
او در نوشتن كتاب كليله و دمنه كه دربرگيرنـده مطـالبي از زبـان حيوانـات     . تاليف درآورد

است، علاوه بر نگرش انتقادي به خلقيات و اخلاقيات فردي و جمعي، اهداف ديگري نيـز  
آگـاه سـاخته و همچنـين موجـب      خواست اعراب را به آثار ايرانيـان   وي مي. كرد  دنبال مي

كه فرهنگ و دانش ايرانيـان را    او براي اين. اصلاح رفتار خلفا از جمله منصور عباسي گردد
؛ اقبـال  520: 2004ضـيف،   (به رخ اعراب كشد به ترجمه كتـاب كليلـه و دمنـه پرداخـت     

ر خـود  ؛ اعراب نيز با دين و پيروزي در فتوحات و شـع )84- 71و  68، 33: 1382آشتياني، 
از ديگـر  .) ه255 م(جاحظ ). 338و337: 1383فاخوري، (به ايرانيان فخر فروشي مي كردند

نويسندگانِ طنزپردازِ عرب است كه در رد شعوبيه و پاسخ به تحقيرهاي آنان آثاري از جمله 
). 210- 208: 9، ج1384ذكـاوتي قراگوزلـو،   (نويسـد    مـي  البخلاء، البيان و التبّيـين ، الحيوان
هر كسي كه بـه عقـل و ادب و   «: گفتند  در جواب شعوبيان كه مي البيان و التبّييندر  جاحظ

ها را بخواند؛ اما عربها بهتر است با چوبدستي   حكمت و امثال فارسي نياز دارد؛ سيرالملوك
، عصـا را از  »و عصاي خـويش هماننـد دوران جاهليـت بـه شـترچراني و چوپـاني برونـد       

نيز مانند موسي، عيسي و سليمان عصا ) ص(كند و از آنجا كه پيامبر  افتخارات عرب بيان مي
كتاب معـروف  ). 3:62، ج2002جاحظ، (داند  داشته است، سخن آنان را توهين به اسلام مي
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او در ايـن كتـاب بـه    . سبك او بسيار ساده و واضح اسـت . استالبخلا او در طنز و كنايه، 
گرچـه  . متفـاوتي از حـرص و تنـگ نظـري اسـت      هاي  عنوان پيشگام طنز، روايتگر داستان

هاي ديگرش در موضوعات جدي است؛ با اين وجود ابعاد متفاوتي از طنز نيز در آنها   كتاب
هاي او فقـط بـراي خنـده و سـرگرمي       مزاح و شوخي. شود  هاي مختلف يافت مي  با سبك

و جامعـه اسـت    نيست؛ بلكه ابزاري است براي تفكر عميقي كه تمركز آن بر عيـوب افـراد  
)mubben,2008: 19.(  

از نثرنويسان ايراني بود كه با جـاحظ رابطـه خـوبي نداشـت و بـا      .) ه276 م(ابن قتُيَبه 
كنـد تـا     او در آثار خويش به نكات خنده دار نيز اشاره مـي . كرد  مسخره كردن او را نقد مي

موضــوعات  بــارعيــون الاخوي در ). 544: 1383فــاخوري، (خواننــده را خســته نگردانــد 
 بـه، قتي ابـن  ←:نـك (هاي جالـب آورده اسـت    گوناگوني به همراه احاديث و اشعار و نكته

سهل بن هارون نيـز از ديگـر ايرانيـاني بـود كـه تمـايلات        ).73- 45: 2ق، ج1418/م1998
فـاخوري،  (الحكمه مشـغول كـرد     شعوبي داشت و به همين دليل خليفه مامون او را در بيت

1383 :353 .(  
هاي قبل، ميان قبايل عـرب نيـز اختلافـات گذشـته       مچنين در اين عصر همانند دورهه 

ابن بكار، (برخي از آنها را به طنز كشيده است ) ه256م(همچنان دوام داشته كه زبير بن بكاّر
چنين منازعات سياسي و عقيـدتي ميـان عباسـيان و علويـان باعـث        ؛ هم)161- 155: 1416
دعبل خزُاعي از جمله اين . هر خاندان نيز به هجو يكديگر بپردازند شد، شاعران طرفدار  مي

- 170:حـك (الرشـيد    پس از مـرگ هـارون  . جو و هجوگو بود  شاعران است كه بسيار انتقام
در مدح خاندان پيامبر و هجو هارون با اشاره به قبر هارون و علي بن موسي كـه در  ) ه193

ر در طوس است و اين عجيب اسـت كـه يكـي    دو گو«: يك مكان قرار داشت چنين سرود
ا از بـدي او بـه ايـن ديگـري زيـان          گور بهترين و ديگري گور بدترين مردم مـي  باشـد؛ امـ

  ).98: 1، ج1419قيرواني، (»...برد   رسد و از نيكي آن، اين يكي سودي نمي  نمي
حاشـيه  با برآمدن تركان در ساختار قدرت خلافت عباسي به عنوان امراي نظـامي و بـه   

تبار از منظر ياداوري مفاخرات قومي خود،   رفتن نقش اعراب در نظام خلافت، شعراي عرب
پرداختند؛ از جمله هنگامي كه معتصـم    خلافت عباسي را به چالش كشيدند و به هجو خلفا 

هـا را از    به خلافت رسيد، دستور داد در همه جا نام و حقوق عرب) ه227- 218: حك(باالله
: 3، ج1345زيدان، (هرچند اعراب شورش كردند؛ اما راه به جايي نبردند. ذف كنندها ح  دفتر
  : دعبل خزاعي او را نيز هجو كرد). 243و  135- 134
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بعه م كتُُــب      ملوك بني العبـاس فـي الكتُـُبِ سـ ـــنِ لهَـ  و لـَم يأتنـا عــن ثامـ
بعه ـــــهمِ كلَــب  كذَلك اهَلُ الكهَف فـي الكهَـف سـ  غَــداه ثَــووا فيــه و ثامنـ

خلفاي بني عباس در تاريخ هفت نفر بودنـد و از هشـتمين آنهـا نـامي نيامـده؛ شـمار       «
: 5، ج1996ابـن حمـدون،   (» .اصحاب كهف نيز هفت تن بود و هشتمين آنها سگشان بـود 

141.( 

  : سرايد  چنين مي) 218- 198: حك(نيز در هجو مأمون عباسي ) ه245م(دعبل خزُاعي
ـــيوفهَمِ ــذيّنَ سـ ــومِ ال ــنَ القَ ــي م د    إنّ  قتَلَتَ اخاك و شـَــــرفَتّكَ بمِقعـ
ــهطــولِ خمول عــدِبب ِكركســادوا بِــذ    د  و استنَقذوك من الحضـيضِ الاوهـ

مملكت به تو داد؛ تـو را بـه   از آن گروه كه ايشان به تيغ گوهردار، برادرت را كشتند و «
: 1، ج1975تنـوخي،  (» .اوج رسانيد از حضيض خمول، سراي مجد ترا بد ز تيغشـان بنيـاد  

382.(  
بتدريج در قرن چهارم هجري طنز و طنزسرايي به دلايلي رونق بيشتري يافت، ازجمله 

وهاي عباسي بر قلمرو عباسيان و عدم توازن در وضعيت نير  زوال اقتدار مركزي خلافت
سياسي مانند صفاريان و نيز آشفتگي نظام اقتصادي خلافت عباسي موجب شده بود 

حال   درعين. خلفا نتوانند مانندگذشته به شكلي شايسته اين قلمرو پهناور را اداره كنند
ها جايگزين ايرانيان در دربار شدند و همين  كه از زمان معتصم و متوكل عباسي ترك

نزاع ميان عرب و عجم، اختلافاتي ميان قشرهاي مختلف عامل موجب شد علاوة بر 
مردم از ترك وعرب و فارس و ابراز تنفر هريك از آنان از ديگري رخ دهد و تركان نيز 

بعضي . در ميانه تعارضات اجتماعي و فرهنگي اقشار دولت و جامعه اسلامي قرار گيرند
پرستي و فساد  ون، رواج تجملهاي مذهبي ميان مذاهب گوناگ  از محققان برانند كه نزاع
هاي سياسي اين  هاي محلي و تسلط سلاطين بر خلفا و تنش اخلاقي، ظهور سلسله

براي ). 153: 1385، 180كرمي، ش(دوران، رواج بيش از پيش طنز را در پي داشت 
شاد شاعر كه از دربار ابراهيم بن مم) ه 393-247: حك(نمونه در زمان صفاريان 

رانده شده بود، اشعاري طنزآلود در مورد ) ه279-256: حك(معتمدباالله  عباسي،  خليفة
  .او و اعراب سرود

م ن نسَـلِ جـ ــم  أنا إبنُ الأكـارم مـ جالع ـــوك  و حــائزُ إرث ملـُ
ــــم أجمعــين ــدم  فقَُــل لبنــي هاشـ  هلمّــوا إلــي الخلَــعِ قبَــلَ النَ

 طعَناً و ضـَرباً بسِيــــف خـَذم  ـــــاكمُ عنــوه بالرمَــاحملكَنـــ
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ــنمَ  فعَــودوا إلــي أرضــكمُ باِلحجــاز ــيِ الغَ ــباب و رَع ــل الضُ  لأك
ــريرَ الملـُوك أعلو سـ ــمِ  فإَنيّ سـ ـــرف القلََ ح ســامِ والح بحِــد 

ن از نسل جم هستم، من وارث پادشاهان عجم هستم، بـه بنـي هاشـم    من فرزند بزرگا«
گيري كنند، سرزمين مـا را بـه زور شمشـير      كه پشيمان شوند از خلافت كناره  بگوقبل از اين

مـن  . گرفتيد، به حجاز سرزمين خود برگرديد، سوسمار بخوريد و گلة خـويش را بچرانيـد  
  ).129: 1، ج1993حموي، (» بالا خواهم بردتخت پادشاهان را با لبة شمشير و قلم خويش 

نيز از ديگر طنزپردازان بود كه در رساله الغفُران خويش بسياري ) 449م (ابوالعلاء معريّ 
او معتقد بود كـه تقـوا   . از عقائد  مذهبي رايجي كه برخاسته از خرافات بود را تكذيب كرد

دت مي كنـد؛ در واقـع ماننـد    فردي كه براي بهشت يا جهنم عبا. خودش يك پاداش است
او برخـي از اعتقـادات   . فروشد و به دنبال سود بيستر است  شخصي است كه كالايش را مي

: 23(رساله الغفران او موجب خشم خليفه معتمد شد . كشيد  گونه به چالش مي  مذهبي را طنز
2008 ،mubben.(  

شاهديم كه با ) 398م(در سده بعدي نيز چنين وضعيتي را در اشعار بديع الزمان همداني
العرب أوفي و أوفر و « :برد، عرب را از عجم برتر نشان داد  كار  هايي كه در شعرش به  جناس

ــجع و    ــجي و اش ــوم و اش ــوي وأق ــم و أق ــي و أحل ــر و أحل ــاترين،  (» ...أوق ــرب باوف ع
تـرين، شـجاع     تـرين، بااحسـاس    ترين، بردبارترين، قوي  ين، فصيحمندترين، باوقارتر  سعادت
  ).529: 1383فاخوري، ) (مردم هستند... ترين و

اغلب سلاطين و . عصر علم و دانش و فرهنگ است) ه 454- 320: حك(بويه  دوران آل
آنان به ترويج . كردند  وزراي آنان دانش دوست بودند و شاعران و نويسندگان را تشويق مي

اد   . زبان و شعر عربي علاقه بيشتري داشـتند  از وزراي آل بويـه،  ) ه 386م(صـاحب بـن عبـ
علاقه . پذيرفت و زبان فارسي را خوش نمي داشت  شاعران عرب زبان در دربار خويش مي
گويي موجب شد، شـاعران و نويسـندگاني بسـياري      زياد عباد به شعرعربي و به ويژه سجع

، در مثالـب الـوزيرين   ابوحيان توحيدي). 169- 167: 1385وش، آذرن(وي را به طنز بكشند 
اي ديگـر از   نمونه. عباد آورده است كه به آن اشاره خواهد شد  بن  طنزهايي در مورد صاحب

اي بين شهرهاي اسلامي  هاي منطقه گيرد، نشان از رقابت طنز كه در دوران آل بويه شكل مي
ي و فرهنگي نيز داشته اسـت بـه خصـوص كـه در     دارد كه البته رنگ و بوي سياسي و قوم

هـاي متقـارن سـامانيان و      هاي سياسي و مـذهبي حكومـت    ميانه قرن چهارم و پنجم رقابت
هاي عقيدتي سني و شيعي، مناطق شرق و مركز و غرب ايـران   بويهيان و غزنويان با گرايش
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ي   درپـي غلبـه   دوره اسلامي را به لحاظ جغرافيـايي وارد صـحنه رقابـت سياسـي كـرده و     
هـاي سياسـي     مذهب بر دربار خلافت عباسـي، ايـن حساسـيت     زبان شيعي  ي فارسي  بويه  آل

تر شده بود و در نتيجه شعرا در قالب طنز آداب مردم و شهرهاي   مذهبي جغرافيايي برجسته
ة نويسـند .)ه 429 م( براي نمونـه  ثعَـالبي  ). 134: 1385آذرنوش، (كردند   آنان را مسخره مي

گونه   بكر در مورد شهر بخارا را اين  ابي  طنز ابو احمدبن يتيمه الدهر و تتَمه آن عرب زبان، در
  :بيان كرده است

ــارل  ارىـــــــ ـخأتى بتيقِرس العو الفُلَ ــبطَبِصـ ــا ح هعـ ــفيهـ  اراـمـ
  ).80: 4، ج1420ثعالبي، (» شود  اگر اسب اصيلي به بخارا بيايد، طبعش همانند خر مي«

چيني مـردم غـزنين     در دفاع از خويش در برابر سخن) ه545م(اي ديگر، سنايي  در نمونه
  :سرايد  چنين مي

ـــد     اي كســـاني كـــه اهـــل غزنينيـــد ــه بنشيني ــون ك ــرخاك چ  برس
ـــردازيد ـــهده مپــ ــرزه و بيــ ــد    هـ ـــم ميندازيـ ــط در خــرمنــ  نفـ

  ).744، باب دهم، ص1368سنايي، (

شود، والي متعصب و سـني مـذهب     وهواي قم به تمسخر گرفته مي  در طنز ديگري، آب
ام كه از ميان ياران پيامبر نام چند تن از آنان را بر اولاد   شنيده: قم مردم را جمع كرد و گفت

بـه قسـم   : والي گفت . سم خوردند كه چنين نيستاهالي قمُ از ترس ق! گذاريد  خويش نمي
دهم تا ابوبكر نامي، عمر نـامي را بيابيـد تـا      يك روز به شما مهلت مي. نيست به عمل است

تا اين كـه در  . آنان از سر ناچاري به جستجو پرداختند؛ اما كسي را نيافتند. شما را عفو كنم
ا يـك     اي محقر مردي را ديدند كه تازه به قم آمد  خانه ه بود و پسري ابوبكر نـام داشـت؛ امـ

والي از ديـدن  . او را پيش والي بردند. چشمش كور و مريض احوال، كچل و زشت رو بود
: ظريفـي قمُـي گفـت   . »!كنيد بهتر از ايـن نيافتيـد؟    مرا مسخره مي«: او نيشخندي زد و گفت

پرسيدي قم چيست؟ در اين   گردي از ابتدا مي  خدايتان به سلامت دارد، اگر دنبال بهانه نمي«
والي از طنز او خوشش آمد، خنديد و دسـت از  . »وهواي قم، ابوبكر زيباتر از اين نرويد  آب

  ).515و514: 1373قزويني، (آنان برداشت 
را ) ه569م(، سـوزني  ) ه583م(نيز در هجـوي بـه نـام انـوري    ) ه6قرن(فتوحي مروزي

  . كند  ميكند و در واقع مردم بلخ را هجو   تحريك مي
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 كه وسطشان به مسافت كمِ صددرصد نيست   چهار شهر است خراسـان را در چهـارطرف
 در همه شهر و نواحيش يكـي بخِـردَ نيسـت      ت درآكنـده بـه اوبـاش و رنـُودبلخ شهريس

 ) 359: 1337انوري، (

. هر گردانيدنـد مردم بلخ پس از شنيدن اين شعر، انوري را بر خري سوار كرده و در ش ـ
انـوري بـراي رفـع تهمـت از     . رهـا شـد  ) ه559م (وي با وساطت قاضي حميدالدين بلخي

  :خويش چنين سرود
 سري، هم سروري  هست بر اقران خويشم هم   خاك پاي اهـل بلخـم كـز مقـام شــهرشان
 ود خيـــبري باالله ار گويـد جــــه  !حاش الله   قبه اسلام را هجـو اي مسـلمانان كـه گفـت

  ).305- 302: همان(
خواستند عربي صـحبت كننـد و يـا در      ويژه دبيران را كه مي  اعراب گاه فارسي زبانان به

شـدند را بـه مسـخره      هاي عربي استفاده كنند؛ اما دچار اشتباه مي  هاي خويش از عبارت  نامه
 ـ  توان به شعر ع  هاي طنز زباني اين دوران مي از نمونه. گرفتند  مي عامـل  (لويه بـداالله بـن فضَْ

لادواء  يوم القيامه داء« :كرد  او بيت شعري حفظ بود كه هميشه تكرار مي. اشاره كرد) قزوين
ه   «: شخصي به اوگفت. »له وم القيامـ نكتـه  «: او پاسـخ داد . »يوم الحجامه صحيح است نـه يـ
يامت موجب شـده  جناس ميان حجامت و ق. »حجامت و قيامت يكي است. نمكي گفتي  بي

 ).312: 1967صابي، (فضلويه آنها را يكي بداند   بود تا ابن

هـاي نخسـتين     هرترتيب طنزهايي كه ناشي از تفاخر ميان عرب و عجم كـه در سـده    به
... نگـاري و    نگـاري، مسـامرات، فضـائل     نگاري، مثالب  شكل گرفت؛ اغلب در قالب مناقب

پـردازد   ابَيه مي  وعبيده كه در بخشي از آن به تمسخر زيادبناب العرب  مثالببودند، براي نمونه 
ه   ابيه بـابن   اميه سموا زيادبن  بني«: گويد  و مي  الـوزيرين   مثالـب ؛ نيـز  )27: 1998كلبـي،  (» اميـ

ابوحيان در اين كتاب، ضمن امثال و حكايات و لطايف . توان نام برد  ابوحيان توحيدي را مي
ــتي  ــز، نادرس ــان طن ــه زب ــران آل  ب ــاي وزي ــاد   ه ــن عب ــه، صــاحب ب ــرِ )ه 385 م(بوي ، وزي

 360 م(العميـد   ، ابن)ه 359- 355: حك(و فخرالدوله ديلمي) ه362- 359:  حك(مؤيدالدوله
رو برخي اين اثر او را   ازاين. بيان كرده است) ه355- 314:حك(، وزيرِ ركن الدوله ديلمي)ه

عميد بيشتر از خساست و پستي او سخن   در مورد ابن. اند  گفته الوزيرين  الوزيرين و ذم  مثالب
هـاي ديگـران و     كند كـه او از شـنيدن چاپلوسـي     عباد بيان مي  بن  در مورد صاحب. گويد مي

برد و خودش را در علم بيان از قسُ بن سـاعده، در نحـو از     تعريف و تمجيد آنان لذت مي
دانـد و    احمد برتر مـي   بن  ه و در عروض از خليلسيبويه، در كلام از نظام، در فقه از ابوحنيف
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ابوحيان افتخار كردن صاحب بن عباد به دانستن لغت عرب و . به شدت به سجع علاقه دارد
أيـنَ  : و إن ذكَـَر الشـّعرَ فقَـُل   ... «:كند  كند و چنين بيان مي  علاقه شديد به آن را نكوهش مي

لَ إليـه       : كـر النحّـو فقـُل   منـك؟ و إن ذَ ) ه208م(الوليـد    بن  مسلم لت إلـى مـا لـَم يصـ وصـ
ساعده، أو لعَلـّه كـان     بن  فيك أعراقُ متواشجة من قسُ:، و إن ذكَرَ البيان فقلُ) ه177م( سيبويه

للزم بابـك و    )ه221م(لوَ رآك النظّاّم: في قس عرق من آبائك الفرُس، و إن ذكَرَ الكلام فقلُ
و ... عن هذا التحقيق و التدقيق؟ )ه150م(أين أبوحنيفة : كر الفقه فقلحمل عاشيتك، و إن ذَ

). 331- 329: ق1412/م1992توحيدي، (»  لو رآك لرشاك، و لو شاهدك لما انتسب إلا إليك
محاضـره الابـرار و مسـامره    نويسـي بـوده اسـت ماننـد       قالب ديگـر طنزپـردازي  مسـامره   

لبي از امثال، حكايـات و اخبـار پادشـاهان عـرب و     كه مطا)ه 638م (عربي  نوشتة ابنالاخيار
 الموشـّي ) . 237و  111:  1422/2001عربـي،    ابـن (گيرد   عجم و حكايات خنده دار دربرمي

نيز از ديگر آثار طنزآميز اين دوران است كه ) ه 4قرن(نوشتة ابوطيب محمد بن احمد وشاّء 
وشـاء،  (باب بيان كرده است  56در  آداب و رفتار ظريفان عصر خويش و عادات بزرگان را

1986/1407 :337.(  

آنچه كه مي توان از روند تحول قالب طنز در ادبيات عربي دوران اسلامي در سـرزمين  
بندي سياسي اجتماعي اين جوامع   هاي شرقي دريافت اين است كه بر اساس تحول صورت

ها   ان بر ساكنان اين سرزميناز زمان فتوحات و برآمدن امويان و استيلاي سياست عربيت آن
كه داراي فرهنگ و عقايد و تركيب جمعيتي و اجتماعي متفاوتي بودند، قالب طنز در كنـار  

ها و منازعات سياسي اجتماعي فرهنگـي    ديگر قالبهاي ادبي به مجالي براي بازتاب كشاكش
ي تثبيت فرادستي آنان از اين قالب ادبي برا. عقيدتي نيروهاي غالب بر اين جامعه تبديل شد

بودن خود به واسطه بعد تمسخر و تحقير خلُقيات و هنجارهاي قـومي و فرهنگـي جامعـه    
رابطه مواليت و نيز كاربست استعاره زبـاني عجميـت بـيش از    . فرودست استفاده مي كردند

آنكه يك لفاظي ساده زباني باشد، كنشي گفتاري بـود كـه هويـت حقـوقي خاصـي را بـر       
در نتيجه ادبيـات و  . كرد  اد اين جامعه فرودست و مغلوب مستولي ميشخصيت حقيقي آح

در اينجا به طور خاص قالب طنز در عين حال كه صحنه فراوري ادوات ادبـي مـن حيـث    
شـده بـه     زباني آن بوده است، در ماهيت خود و در زمينه تاريخي كه توليـد و مصـرف مـي   

فرهنگي عقيدتي سياسـي ميـان جامعـه     ابزاري در ميانه تخاصم و نزاع و كشاكش اجتماعي
در عـين  . غالب براي تقويت استيلا و موقعيت فرادستانه خويش در ابعاد مختلف تبديل شد

مبدل گرديـد كـه    –اعم از نخبگان و عامه مردمان  –حال به محملي براي جامعه فرودست 
مان مفاهيم ماب شده يعني فارسي دري، با ه در درون زبان عربي و سپس زبان فارسي عربي
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تمسخر و تحقير و استهزاء به مقاومت در برابر استيلاجويي و برتري طلبي فرهنگ متفاوت 
عربي و حاميان آن حتي از ميان ايرانيان برآيد و مجالي براي محافظت از ميراث فرهنگـي و  

  . هنجارهاي مقبول جامعه ايراني كه در موقعيت فردوست قرار گرفته بود فراهم كند
بندي از ميانـه قـرن سـوم تـا قـرن پـنجم و         چشم اندازي با تغيير اين صورت از چنين 

غيرعـرب زبانـان و    –برآمدن جوامع محلي مسلمان كه تركيب بندي آن با اكثريت عجمان 
هاي محلـي خـويش را     شامل فارسيان و تركان و بربرها شده كه امارت  –غيرعرب نژادان 

اي بودنـد، ايـن نـزاع مـاهيتي       ياسي و مذهبي و منطقهداشته و البته مدعي در برابر رقباي س
هاي پيشيني و آداب و ايستارهاي فرهنگي مردمان هر منطقه دسـت    فرهنگي يافته و اصالت

در نتيجه اهل شعوب و اهـل  . مايه تفاخر و يا تمسخر هر سويه اين جناح بندي قرار گرفت
فرهنگي كه عمـلا خروجـي   مساوات چه عرب و چه عجم از ظن خود شد يار اين جريان 

آن  به ارتقاي كاربست قالب ادبي طنز در ميانه اين جريان فرهنگي اجتماعي و نيـز تنـوع و   
تعمق ابعاد ادبي و عناصر ادبي اين قالب در نوع ادبي زبان عربي و زبان فارسي دري منجـر  

را بـه   شد؛ اما اين همه در قرن بعدي كه زمانه به بار آمدن زبـان فارسـي دري اسـت خـود    
كفايت و تكامل نشان داد به نحوي كه در قرن پنجم و ششم يعنـي زمانـه تثبيـت تغييـرات     

هاي شرقي جهان اسلام و حضـور بـادوام سـبك      پيشين جوامع محلي مسلمان در سرزمين
زندگي و فرهنگ تركان غز سلجوقي در ميانه فرهنـگ عربـي، فرهنـگ اسـلامي، فرهنـگ      

به شكلي ديگر در زمينه تاريخي جديد توليـد و مصـرف    ايراني، فرهنگ عجمي، قالب طنز
شده و به آينه تمام نمايي از خلقيات مردمان اين اعصار و تحولات فرهنگي و اجتماعي اين 

  .دوران تبديل شده است
 

خنديدن به سياسـت،   :طنز در ادبيات فارسي در سده پنجم و ششم هجري .7
  جامعه و زندگي

ضور و تسلط تركان در عرصه سياسي جوامـع مسـلمان   قرن پنجم و ششم هجري عصر ح
است كه البته همراه بود با تبديل خرده فرهنگ تركان به جزيي تاثيرگذار از فرهنگ عمومي 

حضور آنان در عرصه سياسي اجتماعي و تسلط آنان در نهادهاي حكومتي، اوضاع . اسلامي
فارسي دري عمـوميتي چشـمگير   در اين دوران زبان . فرهنگي و ادبي ايران را دگرگون كرد

اي آنـان،    يافته؛ اما ناخرسندي مردم از روحيات فرهنگي اقـوام تـرك، آداب و رسـوم قبيلـه    
عام مردم و نابودي شهرها خاطرات ناخوشايندي را در ذهن مردمي   زندگي بدوي آنان، قتل
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ستم اميـران   پروا سخن خويش را به گوش حاكمان برسانند و از ظلم و توانستند بي  كه نمي
شاعران و نويسـندگان نيـز ماننـد ادوار گذشـته بـا نوشـتن و       . شكايت كنند به جا گذاشت

كردنـد    سرودن آثار گوناگون از جمله آثار طنزآميز ديدگاه هاي كنايه آميز خويش را بيان مي
و از اين جهت تحول در ابعاد و كاركرد اجتماعي قالب ادبي كه به عنوان طنز شـناخته شـد   

شكل مشهودي در آثار منثور و منظوم اديبان و شاعران اين دوران قابل مشاهده است بـه  به 
توان يكي از علل سوق يافتن نوع ادبي طنز بـه    نحوي كه تحول در اين زمينه تاريخي را مي

فارسي دانست كه از كاركردهاي فـردي يـا   /شود در زبان عربي  معنايي كه امروزه فهميده مي
دن و خنداندن تمسخرآميز به كاركردي عاميانه و اجتماعي با موضوعات ميان گروهي خندي

متغييري كه در تعريف كنوني طنز و تمايز آن بـا ديگـر   . و مصاديقي عمومي تر سوق يافت
  .انواع مرتبط با خنده، از اهميت اساسي برخوردار است

ا   كه در اين دوره شاهد ظهور گسترده شاعران و نويسـندگان در دربـا    با آن ر هسـتيم؛ امـ
در ايـن  . شود  عواملي پيش مي آيد كه موجب ناخشنودي شاعران و بروز اشعار طنزآميز مي

؛ )106و  103: 12و11، ش1386شهيدي، (شود   دوران مدايح اغراق آميز بسياري سروده مي
كه از واقعيت سرچشمه گيرد   اما به تدريج از قرن پنجم به بعد ستايش پادشاهان به جاي آن

تخيل شاعر و اوضاع ناخوشايند روزگارش اشاره دارد به خصوص كـه تنـوع و رقابـت     از
سياسي و دربار و درگاه و خرگاه هاي سلاطين و امرا و اتابكان ترك، ارزش شعر و شاعري 
و رونق صله دهي و صله گيري را بـه چـالش كشـيده بـود؛ در نتيجـه بـيش از سـتايش و        

رباره خود و ديگري، حكومـت و جامعـه، طبقـات و    ثناگويي، طعنه و سخره و طنزگويي د
در ايـن زمانـه طنـز و    ). 108همـو،  (عقايد، شهرها و آداب و رسوم امكان برآمدن يافته بود 

يابد كه شاعر گاه خود، اموال   طنزپرداري همراه با ناسزا، دروغ و الفاظ ركيك چنان رواج مي
  :در هجو خويش گويد ) 569م(زنيسو براي نمونه. كشد  و يا خانواده خويش را به طنز مي

 كه تا همچو خر گردن آرم بـه زيـر     مــرا مغــز خــر داد خــش دامنـــــم
 ام سـخت   و ليكن چـو خـر گشـته      چو خـر نـرم گـردن نگشـتم از آن

  )452: 1338سوزني، (

هايش بيرون آمده، مانند   انهاسب پيرخويش را كه از فرط لاغري ش) ه465م (و يا ازرقي 
مانند خـران نيـاز بـه     داند كه كوهان دارد و شايستگي زين و افسار را ندارد بلكه  شتري مي
  .پالان دارد
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 داد اسبي كه ز پيري ست به فريـاد و فغـان     اندي مــرا آخــور ســــالار خــــداوند جهــ
 انه بــــرون آمــــده او را كوهــاناز ســر شــ   زينست ماننـد يكـي اشُـتر باريـك و ح ـ    را

 چو خـران آمـده در خـور فســـار و پـالان        نه چو اسبانِ دگر، در خور زين است و لگام
 )288: 1389عوفي، (

بـا طنزهـاي هـزل آميـز خـويش جامعـه و       ) 583م (شاعراني همانند سوزني و انـوري 
انوري در شعري وضع ).156: 1375وب، زرين ك(گيرند   حكومت زمانه را به باد تمسخر مي

گونـه    كنـد را ايـن    سازد و بدون هيچ عذري دربند مي  اي كه مردم را بي دليل متهم مي  جامعه
  :كند  بيان مي

ــي ــي م  ــروبه ــم ج ــد در غ ــد چنــ ـ     اندوي ــر بديـ ــي ديگـ  انروبهـ
ــ:گفــت  ميكنـــد ســـلطان گفـــت خرگيـــر   رخيرســت بــاز گــوي خب

ـــيان      چه مـي ترسـي!ايگفت تو خر نه ــه آدم ــدان ك ــا ب ــت جان  گف
 ــ ــد و ف ــي ندانن ــدم ــي نكنن ــود يكســان      رق م ــر و روباهشــان ب  خ
 ــ ــي ترس ــنزان هم ــرادر م ــالان       م اي ب ـــندمان پ ــر نه ــو خ ــه چ  ك

  )440: 1337انوري، (

از دربار خارج شدند، برخـي بـه   ) 481م (اعران مانند ناصرخسرودر اين زمانه برخي ش
تصوف و عرفان روي آوردند كه موجب خروج شعر از دربار و رواج شعرهاي عرفاني شد 

عواملي ديگر مانند فساد اخلاقي، اغراق در مدح و هجو، خساست ). 369: 1،ج1380صفا، (
از ديگر عوامل شيوع طنز در اين دوران  عدالتي نيز  هاي مذهبي، فقر و بي  و رقابت، درگيري

ها و مسخرگان، حكايات ملانصرالدين، حكايـات    است؛ نيز فرهنگ عاميانه، حركات دلقك
 ).همانجا: زرين كوب(مربوط به عقلاي مجانين در تحول طنز تأثير گذاشت 

طين سـلا . گاه دلقكان دربار از شهامت بيشتري براي انتقاد به زبان طنز برخوردار بودنـد 
دار آنان   پراني و شوخ طبعي آنان را دوست داشتند، گاه در مقابل طنز نيش  نيز از آنجا كه مزه

به همراه برادرزادگان ) 552- 511: حك(آمده است كه روزي سلطان سنجر. آوردند  دم برنمي
 .دلقكي بود كه او را فلك مي گفتند. اي نشسته بودند  و وزير خويش، درگزيني، در سراپرده

اكنون چـه  «: سلطان سنجر به او گفت. ناگهان فلك برخاسته و مشغول نماز و راز ونياز شد
با خدا مناجات كردم و گفتم اين جماعتي كه دريـن  «: فلك گفت! ؟»وقت نماز و دعا است

خداوندا اين سـرزمين را بـه   . ي شرّ و فتنه هستندها شاخهاصلها و  اند كردهسراپرده اجتماع 
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سلطان . »و خراب كن تا مخلوق تو سالم گردند و حق تو نيز محفوظ ماند دل زمين فرو بر
  ).183: 2536بنداري، (سنجر خنديد و سخنان او را به حساب شوخي گذاشت 

غير اين فضاي درباري حضور جريان هـاي صـوفي و حلقـه هـاي عرفـاني در عصـر        
ه در آثار مرتبط به سلجوقي مجالي ديگر براي عرضه و مصرف قالب ادبي طنز پديد آورد ك

از ميان آثار صوفيان كه علاوه بـر جنبـه تعليمـي و ارشـادي از     . فراواني قابل مشاهده است
 كشـف المحجـوب  . لطايف و طنز نيز برخوردار است به موارد زير مـي تـوان اشـاره كـرد    

م (ابـن جـوزي   تلبيس ابلـيس ، نيز )6قرن(محمد بن منور اسرار التوحيد، ) 465م(هجويري 
اند كـه روايـات و     نيز از جمله آثاري دانسته) 627م(عطار نيشابوري و تذكره الاولياء ) 592

براي نمونه عطار تصوف زمان خويش را ايـن  ). 128: 1362گيب، (حكايات و امثال دارند 
كند كه تصوف پديدة خوش نامي است كه تنها ظاهري دارد؛ در حالي كه   گونه توصيف مي

از « :گويـد   نام ويژه اي نداشت؛ اما تصـوف واقعـي بـود، او مـي     در گذشته تصوف با اينكه
اي  امروز اسمي است و مسمي پديـده : تصوف چيست؟ گفت: ابوالحسن بوشنجي پرسيدند

ابن جوزي نيـز در هجـو صـوفيان    ). 456: 1390عطار، (»اسم  و پيش از اين حقيقتي بود بي
اگـر صـياد   «:فروشي؟ گفت  ة پشمينه را مياين جب: به صوفيي گفتند«: گويد  زمانة خويش مي

ــه ــد؟      دام و تل ــكار كن ــه ش ــا چ ــس ب ــد پ ــوزي،  (»اش را بفروش ــن ج ). 156: 1368اب
نيز آورده است كه به گروهي از صوفيان تازه كارمبحـث زكـات شـتر را    ) ه481م(هجويري

تـا  من شتر نـدارم  «: برخاست و گفت. داده است، ناداني از ميان آنان خسته شد  آموزش مي
خيام نيز درباره زاهدنمايان و رياكاران به طنـز  ). 406: همانجا(».علم زكات شتر به كارم آيد

  : سرايد  چنين مي
 يــاد مكــن تــو حيــــله و دســـــتان رابن   نـه مـزن مسـتان راگر مـي نخـوري طع  

 مي غلام است آن را صدلقمه خوري كه   تو غره بدان مشو كـه مـي مـي نخـوري
 )99: خيام(

، ...و)  6م قـرن (، نظامي) 542م (ديوان ديگر شاعراني همانند انوري، سوزني، اميرمعزيّ
 ـ هميد.. ه 5و اثر معروف قرن .) ه 513 م(طغَرايي  لاميه العجمقصيده  صرهَ اهَـلِ  القصَر و ع
صزرا يا سـلاطين نيـز بـه طنـز     آنان حتي و.داراي اشعار طنز است.) ه 467 م(باخرزي  رالع

  :گويد  چنين مي) 456م(باخرزي در مورد عميدالملك كندري . اند  كشيده
ــيخرَهَ ــن كنُـــدرِ مسـ ــل مـ ــات  إقبـ ــه علام ــي وجِهِ ــنحّسِ ف  لل

  ).800: 2، ج1414باخرزي،(
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  : كشد  گونه به طنز مي  ناصرخسرو نيز اميران و سلاطين سلجوقي را اين
 يطانيســلطان نبــود چنــين، تــو شــ   نـه ميـر، مـر خراسـان راگرگي تو

 ).60: 1365ناصرخسرو، (

كشد؛ سـلطان را گـدا     هاي سنگين به طنز مي  در جاي ديگر حكومت را به خاطر ماليات
  .دزدد  كند از ديگران مي  خواند و به پرندة شكاري تشبيه مي  مي

ـــ   ده بـــه پادشـــــاهياي غـــرهّ شـــ ــر بن ــه خــبهت ـــاييگر ك  ود كجـ
ــت   ــز خواس ــق چي ــه زخل ــرا ك ــ   نزي ـــداييشـــاهي نبـ  ود، بـــود گـــ

 ه اســت يــا تــو بــازييــا بــاز، شـــَ   ه اســت يــا تــو بــازييــا بــاز، شـــَ
 )260:همان(

كه بـه نثـر فارسـي و داراي     نامه  خردنامه، سياستانند ها م  ها و اندرزنامه  همچنين تذكره
هـايي از كتـاب خـويش بـه مـذمت       الملك در بخـش   خواجه نظام. هاي تاريخي است  نكته

  ).254: 1387نظام الملك، ( پردازد و آنان را بديمن مي خواند   اسماعيليان و شيعيان مي
و عجم همچنان وجهي طنزآميـز  در اين قرون نيز مانند ادوار گذشته، رقابت ميان عرب 

خـويش را   لاميه العجـم طغرائي وزير معروف سلطان مسعود سلجوقي بود كه قصيده . دارد
او در اين قصيده از روزگار زمان خود شكايت . شنفري نوشتلاميه العرب در برابر قصيده 

  ).524: 1383فاخوري، (كند   مي
برخـي افـراد   . گرفـت   ر قرار مـي نحوه صحبت كردن افراد فارسي زبان نيز مورد تمسخ

بردند و اين عامل  هاي فارسي نيز به كار مي هنگام صحبت كردن به زبان عربي، برخي واژه
مقدسي گويد كه در ). 327: 1380صفا، (موجب شد برخي كلمات به هردو زبان وارد شود 

ينـي كـه   ب  آميزند، در برخـي شـهرها فـردي را مـي      سرزمين هاي عجم فارسي را با تازي مي
اين كتـاب  « :كند چنانكه گويند  كند، ناگهان در ميان آن عربي صحبت مي  فارسي صحبت مي

شاعران نيز گاه براي بيان منظور خود ). 418: 1411مقدسي، (» ! اين كار قطعا كن! وصلا كن
هـاي   هاي فارسي يا عربي در اشعار خويش استفاده كنند؛ بنابراين در اين دوران واژه از واژه

شخصـي از  : گوينـد ). 328: 1380صـفا،  (ربي زيادي وارد زبان فارسـي و بـالعكس شـد    ع
بود، .) ه487- 467: حك(باالله عباسي   اصفهان تا بغداد همراه عميدالدوله، وزير خليفه مقتدي

من . برد  هاي ناآشنا به كار مي عميدالدوله بسيار كم صحبت مي كرد و واژه«: وي نقل مي كند
روزي بـه او  . عميدالدوله حاجبي ارمني داشت. كلمه از او نشنيدم 14شتر از در راه بغداد بي

در سايه «: او رو به سپاه گفت). در تاريكي سلاح بپوشيد(» قلُ للجند إستلئموا سدفه« :گفت
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با اين حال، ). 284: 1357نخجواني، (جمله او را به عميدالدوله گفتند و او خنديد. »بخوابيد
آنجا كـه سـنايي   . اند  ه بر هجو اعراب، تركان و حكومت آنان نيز به طنز كشيدهايرانيان علاو

دهـد كـه دربـار      در شعر خويش تسلط تركان بر حكومـت را نشـان مـي   ) ه 454م(غزنوي
  . دهند  كنند و اجازة ورود به كسي نمي  خويش را نگهباني مي

ــاه   واهـان ضعــيفپادشاهان قوي بـر دادخ  ــز درگ ــ مرك ــد س ــدرا س  كندركرده ان
 انـد   خون چشم بيوگان را نقش منظركرده   دانملك عمر و زيد را جمله به ترُكان داده

 )87: 1336سنايي، (

بنابراين، در سدة پنجم و ششم با هجوم تركان و دگرگوني اوضاع سياسي، اجتمـاعي و  
در اين قرون علاوه بر طنز ميان عرب و عجم . شود  ز دگرگون ميادبي، طنز و طنزپردازي ني

گذشته از مسئلة قومي، گسترش زبـان فارسـي و   . شاهد هجو و طنز تركان و ايرانيان هستيم
ظهور شاعران و نويسندگان بسيار در اين ادوار، موجب شـد ميـان شـاعران و نويسـندگان     

راه اغراق را پيمـوده و زمينـة هـر چـه      رقابتي شكل گيرد كه به موجب آن مدح و هجو نيز
در عين حال فساد اخلاقي حاكمان و مـردم و برآمـدن و   . بيشتر طنزپردازي را فراهم كردند

گسترش سبك زندگي صوفيانه و به چالش كشيده شدن آن از سوي ديگـر اجـزاي جامعـه    
طنز درباره شد به نحوي كه بازار   هاي اجتماعي فرهنگي سياسي را موجب مي  اسلامي، تنش

ها از رشـد قابـل تـوجهي برخـوردار       امور جنسي نيز در اين دوران در مقايسه با ديگر دوره
  .توان در جاي خود به آن پرداخت  است كه مي

  
  گيري نتيجه .8

طنز به عنوان اصطلاحي كه معرف مفاهيم ارزشي و هنجاري رايج در جامعه اسلامي حـول  
پديدار انساني ديگري معناي ثابت و مصـاديق معـين   كنش انساني خنديدن است، مانند هر 

اما تبديل طنز از يك اصطلاح زبـاني هـم   . نداشته و در يك زمينه تاريخي شكل يافته است
خانواده با اصطلاحات حول اين كنش مانند هجو، هزل، مطايبه، سخريه، فكاهـه و غيـره و   

چرا كه . د تبييني تاريخي استمتمايز شدن آن در قالب يك نوع ادبي در زبان فارسي نيازمن
شكل گيري تعريفي از طنز به عنوان نوع ادبي كه در آن مولف به ارائه تصـويري هنـري از   

پردازد كه با خنديدن قصد   اجتماع نقيضين و به سخره گرفتن اين عدم تناسب به نحوي مي
ك زمينـه  به چالش كشيدن متناقض نماي روابط ميان گروهي و اجتماعي داشته باشد، در ي ـ

هاي اين تحول در ادبيات اين حوزه و در ميـان داده    تاريخي خاص روي داده است و نشانه
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هاي پراكنده متون تاريخي پيش از برآمـدن و تثبيـت ايـن تعريـف در دوران جديـد قابـل       
  . رهگيري است

ي در اين مقاله تلاش شده با تكيه بر مناسبات بين تحولات اين نوع ادبي بار زمينه تاريخ
هاي فرهنگي عقيدتي اجتماعي سياسي زمينه تـاريخي    قرون نخستين و ميانه اسلامي، مولفه

كه منجر به تبديل كاربرد و كاركرد فردي و يا درون گروهي طنز در زبان عربـي و فارسـي   
دري به كاربرد و كاركرد ميان گروهي و اجتماعي و عمومي طنز و در نتيجـه تبـديل آن بـه    

يز از ديگر اشكال و اصطلاحات اين حوزه در فرهنـگ ادبـي ايـن دوران    يك نوع ادبي متما
هاي عقيدتي، سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي،     ها و كشاكش  چالش. شده است نشان داده شود

اي، قومي كه با مهاجرت اعراب مسلمان و روند تغيير دين و فرهنگ ايرانيان مسلمان   منطقه
و افزوده شدن خـرده فرهنـگ تركـان مسـلمان و     در قرون نخستين اسلامي و نيز مهاجرت 

استيلاي آن بر امورات سياسي جامعه در قرون ميانه و نيز گسترش فرهنگ و سبك زندگي 
انتقادي كنش /اي را شكل داده كه بر كاركردهاي اجتماعي  صوفيانه، آن زمينه تاريخي پيچيده

رتبط با آن و تمايز نـوع ادبـي   يابي فرهنگ ادبي م  افزود و منجر به شكل  انساني خنديدن مي
اي   خندانـدن معطـوف بـه مسـاله    /هنري درباره خنديدن/طنز به عنوان كاربست عناصر ادبي

شود و در نتيجه به برآمدن نوع ادبي طنز بـه معنـايي كـه در فرهنـگ       جمعي و اجتماعي مي
دي مثل عبيـد  تجلي طنز در آثار افرا. شود ياري رساند  ادبي جامعه ايران اسلامي فهميده مي

زاكاني، سعدي و حافظ نتيجه چنين تحولي در فرهنگ و جامعه ايران اسلامي عصـر ميانـه   
  .است
  
  ها نوشت  پي

اي فرانسوي است كه در اين مقاله از ترجمه   ، واژه»هاي ادبي  گونه«و » دسته«، »نوع«ژانر به معناي . 1
  .1368؛ نيز رادفر، 1370شميسا،  ←ك .ر. نوع استفاده شده است

يا أيها الناس إناّ خلَقَناكمُ من ذكَرٍَ و انُثي و جعلناكمُ شعُوباً و قبَائلَ لتعَارفوا، إنّ أكـرمَكمُ عنـدااللهِ   «. 2
  .»أتقيكمُ

  
 نامه كتاب

  . قرآن كريم
  .دارصادر: ، بيروت10، ج الكامل في التاريخ، )م1965(ابن اثير، علي بن محمد
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  .شريف رضي: العاني، قم سامي مكي: ، مصححأخبارالموفقيات، )ق1416/ش1374(ابن بكار، زبير
  .مركز نشر دانشگاهي: عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، تهران: ، ترجمهتلبيس ابليس، )1381(ابن جوزي، ابوالفرج

محمـد  : ، ترجمـه مقدمه اي بر اصول فقه سـني : تاريخ تئوري هاي حقوقي اسلامي، )1386(ابن حلاق، وائل 
  .نشرني: انراسخ، تهر

  .دارصادر: احسان عباس و بسكر عباس، بيروت : ، مصححالتذكره الحمدونيه،  )م1996(ابن حمدون، بهاالدين
محمـد عبـدالكريم   : ، مصححمحاضره الابرار و مسامره الاخيار، )م2001/ق1422( ابن عربي، محمد بن علي 

  .دارالكتب العلميه: النمري، بيروت
  .دارالكتب العلميه: يوسف علي طويل، بيروت: مصحح عيون الاخبار،، )ق1418/م1998(ابن قتيبه، ابومحمد 

  .دارالاحياءالتراث العربي: چاپ علي شيري، بيروت لسان العرب،، )م1925(ابن منظور، جمال الدين
 .دارالكتب العلميه، چاپ دوم: ، بيروتالفهرست،  )م2002/ق1422(نديم   ابن   

مطالعـات  : ها  ، ادبيات و زبان»ه تطبيقي به طنز و طنزپردازي در ادبيات ايران وعربنگا«، )1387(اسدي، زهرا 
  .6:ادبيات تطبيقي، ش

ديـن و  : ، علوم اجتمـاعي »چيستي طنز و كاركردهاي اسلامي آن«، )87پاييز و زمستان (زادگان، ميثم   اسماعيل
  .34:ارتباطات، ، ش

  .153كلك، ش : هنر و معماري ،»طنز و فكاهي«، )84- 83اسفند و فروردين (اصغري، حسن 
  .دارالاحياءتراث الادبي: ، الاغاني، بيروت)م1994/ق1415(اصفهاني، ابوالفرج 
  .كاروان: فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، تهران ،)1385(اصلاني، محمد رضا
  .اساطير: بزه دار، تهرانعبدالكريم جر: به اهتمامشرح حال عبداالله بن مقفع، ، )1382(اقبال آشتياني، عباس

  .پيروز: تهران نفيسي، سعيد: مقدمه ،ديوان، )1337(اوحدالدين  انوري،
  . نشر سروش: زهراپورسينا، تهران: ترجمه مفهوم ايمان در كلام اسلامي،، )1380(ايزوتسو، توشي هيكو

 .نشر ني: ، تهران چالش ميان فارسي و عربي، )1385(آذرنوش، آذرتاش

  .زوار: تهراناز صبا تا نيما، ، )1372(ور، يحييآرين پ
  . دارالجيل:محمد تونجي، بيروت:، محققدميه القصر و خريده العصر، )م1993/1414(باخرزي، علي بن حسن

: ، محقـق ، أسماء المغتالين من الأشـراف فـي الجاهليـه و الإسـلام    )ق1422(بغدادي، ابوجعفرمحمدبن حبيب
  .تب العلميهدارالك: كسروي، بيروت  سيدحسن

بنيـاد  : محمدحسين جليلي، تهران: ، ترجمه تاريخ سلسله سلجوقي، )ش2536(بنداري اصفهاني، فتح بن علي
  .فرهنگ ايران

  .نشر تاريخ ايران: محمد حسين وقار، تهران: ، ترجمهگروش به اسلام در قرون ميانه، )1364( بولت، ريچارد
  .اميركبير: ، تهران)ر نثر فارسيتاريخ تطو(سبك شناسي، )1349(بهار، محمد تقي 
  .مهتاب: خليل خطيب رهبر،تهران: ، مصححتاريخ بيهقي، )1374( بيهقي، ابوالفضل

  .دارصادر: عبود الشالجي، بيروت:، مصحح الفرج بعد الشده، )م1975(تنوخي، محسن بن علي
  .دارصادر: بيروت محمد بن تاويت الطنجي،: مصحح اخلاق الوزيرين،، )ق1412/م1992(توحيدي، ابوحيان



  اسلاميخنديدن در نوع ادبي طنز و تاريخ اجتماعي فرهنگي ايران قرون ميانة    216

دارالكتب : مفيد محمد قميحه، بيروت: ، محققيتيمه الدهر في محاسن اهل العصر، )ق1420(ثعالبي، ابومنصور
  .العلميه

 .كاروان :، تهرانتاريخ طنز درادبيات فارسي، )1382(جوادي، حسن

  .  پيك: ، تهرانمقدمه يي بر طنز و شوخ طبعي در ايران، )1364( حلبي، علي اصغر
  .دارالغرب الاسلامي: احسان عباس، بيروت: ، محققمعجم الادبا، )م1993(موي، ياقوتح

  .مروي چاپخانه :تهران علي عبدالرسولي، :، ديوان، مصحح)ش 2537(خاقاني،بديل بن علي
: ، تهـران )واژه نامه مفاهيم و اصطلاحات فارسي و اروپـايي ( فرهنگ اصطلاحات ادبي، )ش1375(داد، سيما 

  .مرواريد
: رجـب نيـا، تهـران   : ، ترجمهتاريخ سياسي اجتماعي خراسان در زمان حكومت عباسيان، )1367(دنيل، آلتون

  .انتشارات علمي فرهنگي
 اخلاقيات، مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سده سوم تا سده هفـتم ، )1377(هنري –دوفوشه كور، شارل 

  .تهران، نشر مركز نشر دانشگاهي، ترجمه علي اميرمعزي و عبدالمحمد روح بخشان، هجري
  .دانشنامه جهان اسلام: ، تهران9، ج» جاحظ«، )1384(ذكاوتي قراگوزلو، عليرضا 

  .اطلاعات: ، تهرانادبي- فرهنگ بلاغي، )1368(رادفر، ابدالقاسم
  .طهوري: عليرضا پلاسيد، تهران: ، مترجمميراث كلاسيك، )1385(روزنتال، فرانتس 
  .گستره: عليرضاپلاسيد، تهران: ، مترجمعلم پيروزمند، )1392(روزنتال، فرانتس
،  دگرديسي و تطور ژانرها تا ميانه سده پـنجم : تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي، )1388(زرقاني، مهدي

  .سخن:تهران
  .انتشارات بين المللي الهدي: ، چاپ اول، تهران از گذشته ادبي، )1375(كوب، عبدالحسين  زرين
  .7، ش 11، مجله يغما، سال »سرود اهل بخارا«،  )تا  بي(ب، عبدالحسينكو  زرين

  . اميركبير: علي جواهر كلام، تهران :، ترجمه تاريخ تمدن اسلام، )1345(زيدان، جرجي
  .بنياد موقوفات دكتر افشار: ، تهران تاريخ برمكيان، )ش1385(سجادي، صادق

  .اميركبير: مظاهر مصفاّ، تهران: ش، به كوش ديوان، )1336(سنايي، ابوالمجد مجدود
  .اميركبير: تهران حسيني، شاه ناصرالدين: مصحح قصايد، اشعار، ديوان ،)1338(سوزني 

، گذشته و آينده فرهنـگ و ادب ايـران،   »تطور مديحه سرايي در ادبيات فارسي«، )1386(شهيدي، سيد جعفر
  . 12و11ش 
  .19 شماره حافظ، همجل ،»حافظ طنز« ،)1384(محمدرضا كدكني، شفيعي

  .باغ آينه: ، تهرانانواع ادبي، )1370(شميسا، سيروس 
  .مطبوعات مجمع اللغه العربيه: ، چاپ اول، دمشقالهفوات النادره، )م1967/ق1387(صابي، محمد بن هلال
  .، تهران، پاژنگهاي ديني ايراني در دو قرن اول هجري جنبش، )1378(صديقي، غلامحسين

  .فردوس: ، تهران16، چاپ  تاريخ ادبيات در ايران، )1380(صفا، ذبيح االله
  . دارالمعارف: ، بيروت16، تاريخ الادب العربي، چاپ)2004(ضيف، شوقي



 217   و ديگران گرجي صياميان زهير

: محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ دوم، بيـروت : ، محقق، تاريخ الامم و الملوك)ق1387(طبري، محمدبن جرير
  .روائع التراث العربي،
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تقي تفضلي، تهران: ، مصححديوان اشعار، )1345(عطارنيشابوري، فريدالدين
  . زوار: ، تهران22محمد استعلامي، چاپ: ، مصحح تذكره الاولياء، )1390(عطارنيشابوري، فريدالدين

  .توس: عبدالمحمد آيتي، چاپ ششم، تهران: ، ترجمه تاريخ ادبيات زبان عربي، )1383(فاخوري، حنا
، تهـران، نشـر    نظريه تاريخ ادبيات با بررسي انتقادي تاريخ ادبيات نگاري در ايـران ، )1387(دفتوحي، محمو

  سخن 
سـعيد فيروزآبـادي،   : ، مترجمقلمرو، هويت و رابطه زباني در تاريخ آسيا(فارسي زباني، )1394(فراگنر، برت 

  .انتشارات علمي فرهنگي: تهران
  .سروش: مسعود رجب نيا، تهران: ، ترجمهانعصر زرين فرهنگ اير، )1358( فراي، ريچارد

 مجله علمي پژوهشـي ، »شد؟ اصطلاح زماني چه از و چگونه طنز واژة«، )1388(قوام، ابوالقاسم و نيما تجبر 
  .62، شماره 1388، پاييز ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي تاريخ

طويـل،    علـي     يوسـف : ، مصـحح لبابو ثمرالا  زهرالاداب، )ق1419/م1993(الحصري   قيرواني، ابراهيم بن علي
  .دارالكتب العليمه: بيروت
  .مركز نشر دانشگاهي: حنايي كاشاني، تهران: ، ترجمهاحياي فرهنگي در عهد آل بويه، )1375(كرمر، جوئل
، دانشكده ادبيات و علوم انسـاني  »هجري4نگاهي به علل گسترش طنز در قرن «، )1385زمستان(كرمي، بيژن 

  .180، شدانشگاه تهران
  .دارالهدي: نجاح الطائي، بيروت: ، محققمثالب العرب، )ق1419/م1998(كلبي، هشام 

  .دنياي كتاب: عبدالحي حبيبي، تهران: ، محققزين الاخبار، )1363(گرديزي، عبدالحي
زرتشتيان مغلوب و مسـلمانان غالـب در جامعـه ايـران     : ستيز و سازش، )1381(گرشاسب چوكسي، جمشيد

  .ققنوس: نادر ميرسعيدي، تهران: ، ترجمههاي اسلامينخستين سده 
  .ققنوس: ناصر طباطبايي، تهران: ، ترجمهگرايش هاي تفسيري در ميان مسلمانان، )1383(گلدزيهر، ايگناس
نهضت ترجمه كتاب هاي يوناني به عربـي در بغـداد و   : فرهنگ عربي- تفكر يوناني، )تا  بي(گوتاس، ديميتري 

نشـر مركـز   : محمـد سـعيد حنـايي كاشـاني، تهـران     : ، ترجمـه )10- 8، 4- 2قـرن  (جامعه آغازين عباسي
  . دانشگاهي

  .اميركبير: يعقوب آژند، تهران: ، ترجمهدر آمدي بر ادبيات عرب، )1362(گيب، هاميلتون الكساندر راسين
  .اطلاعات: علي بختياري زاده، تهران: ، ترجمهتاريخ جوامع اسلامي، )1381(م .لاپيدوس، ايرا

عبـداالله ناصـري و   : ترجمـه  جغرافياي تاريخي جهان اسلام در چهار قرن نخسـتين، ، )1391(بارد، موريسلم
  .پژوهشكده تاريخ اسلام: سميه طباطبايي، تهران

  .آذرتاش آذرنوش، تهران، اميركبير: ، تاريخ ادبيات عرب، ترجمه)1363( م. عبدالجليل، ج 
  .نشر آبي: مصباحي و يحيايي، مشهد: ، ترجمهل بويهاوضاع اجتماعي در دوره آ، )1389(متحده، روي

  .؛ تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، ترجمه عليرضا قراگوزلو، تهران، اميركبير)1364(متز، آدام 
  . فردوس و جام: تهرانسبك خراساني در شعر فارسي، ، )تا  بي(محجوب، محمدجعفر
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پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات   : ، تهرانادبي فرهنگ توصيفي نقد ونظريه هاي، )1390(مدرسي، فاطمه 
  .فرهنگي

  .مكتبه المدبولي: ، قاهره احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، )ق1411(مقدسي، محمد بن احمد
: ، تهـران نهضت شهوبيه جنبش ملي ايرانيـان در برابـر خلافـت امـوي و عباسـي     ، )1370(ممتحن، حسينعلي

  . كتابهاي جيبي  شركت سهامي 
  .انتشارات دانشگاه تهران: مجتبي مينوي و مهدي محقق، تهران:، مصححديوان، )1365(صرخسرونا

  .كتابخانه طهوري: عباس اقبال و توفيق سبحاني، تهران:، به اهتمامتجارب السلف، )1375(نخجواني، هندوشاه
  .لمي و فرهنگيانتشارات ع:هيوبرت دارك، تهران: ، مصححسياست نامه/ سير الملوك، )1378(نظام الملك

  . اميركبير: بهروز ثروتيان، تهران: ، مصححليلي و مجنون، )1387(الدين  نظامي گنجوي، جمال
، ترجمـه جـواد حديـدي،    حديث عشق در شرق از سده اول تا سده پـنجم هجـري  ، )1372(واده، ژان كلود 

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران
فهمـي سـعد، چـاپ اول،    : ، مصـحح الموشّـي ، )م1407/ق1986( وشاء، ابوطيب محمد بن احمد بن اسحاق

  .عالم الكتب: بيروت
  .اميركبير: عيسي عبدي، تهران: ، ترجمهامويان نخستين دودمان حكومتگر در اسلام، )1389(هاوتينگ، جرالد

: ژوكوفسـكي، چـاپ نهـم، مقدمـه    : ، مصححكشف المحجوب، )1382(هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان 
  .طهوري: نقاسم انصاري، تهرا

سـنت عقلانـي در   «، مهـدي محسـن   »زندگي عقلاني در چهار سده نخسـتين اسـلامي  «، )1380(هيو، كندي
  .نشر فروزان روز: فريدون بدره اي، تهران: ، ترجمه»اسلام

: ، ترجمـه حضور ايرانيان در جهان اسـلام در ريچـارد هوانسـيان و جـورج صـباغ     ، )1381(يارشاطر، احسان
  .نشر مركز باستان شناسي اسلام و ايران: انفريدون بدره اي، تهر
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